
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یکاوشی نو در معارف قرآن

  1، پیاپی1391و تابستان اول، بهار، شماره اولسال 

  48-23صص

  

  اصفهان یدانشکده معارف قرآن استادیار فلسفه و کلام اسلامی*

  )مسئول مکاتبات(دانشکده معارف قرآنی اصفهان ثیکارشناس ارشد علوم قرآن و حد**

shahabquran@yahoo.com
javadmohamad69@yahoo.com

  

27/7/90:تاریخ پذیرش    16/4/90:تاریخ وصول

  

  

  هاي ایجاد فتنه در قرآن کریمافشاي طرح

  

الدین ذوفقاري شهاب


، محمد جواد جاوري


  

  

  

  چکیده

گر سلسله تدابیر و اقداماتی است که به منظور ایجاد تفرقه و نفاق میان دو عموماً تداعی» فتنه«واژه 

ر جهت بـه هـم   توان، اقدامات داخلی و خارجی دبر این اساس می.شودفرد و یا اجتماع انجام می

. نامیـد » فتنـه «و تخریـب مـی انجامـد،     زدن وحدت دینی و ملی افراد جامعه را که نهایتاً به آشوب

» فتنـه «و از این رو بهره نیست شک از این واژه بیقرآن کریم به عنوان جامعترین کتاب آسمانی، بی

انـد   ققـان کوشـیده  در نوشـتار پـیش رو، مح  .و مشتقات آن در قرآن، قابل جستجو و بررسی اسـت 

در قرآن، اوصافی را کـه کـلام خـدا پیرامـون فتنـه بیـان       » فتنه«ضمن تبیین مفهوم و معانی مختلف 

در ادامـه،  . داشته است، مطرح و راهکارها و ضرورت مقابله با آن را از دیدگاه قرآن بررسی نماینـد 

که به منظور ایجاد فتنـه در  هایی ها و راهاین نکته بررسی خواهد شد که قرآن کریم چگونه از طرح

  .برداري نموده استشود، پردهجامعه مطرح می

  

  :هاي کلیديواژه

  .تفرقه افکنی، شبهه افکنی، فریب فتنه، فتنه در قرآن،
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  مقدمه

آتش فتنه در اندك زمان ممکن، دامن اسلام و اهل 

گیرد و دود ناشی از آن در چشم نسل اسلام را فرا می

  .ینده فرو می رودي آها کنونی و نسل

آسایش روحی و روانی جامعه  بروز فتنه آرامش و

ربایـد و  زنـد و قـرار از کـف مـردم مـی     هم مـی را بر

هاي سرشار انسانی، ملی، فرهنگی و اجتمـاعی  سرمایه

هـاي ناشـی از فتنـه غیـر قابـل      رنـج . بردرا از بین می

هاي لازم براي تقابل با آن سرسـام آور  تحمل و هزینه

سـازد، باطـل را   ه امور را بر مردم مشتبه مـی فتن. است

حق و حق را باطل جلوه می دهد، حق و باطـل را در  

هـاي  دیـن، معرفـت و ارزش   آمیزد و بر پیکـره هم می

  .تازدوالاي الهی می

ها و آمیخته شـدن حـق و   جنگ نرم از دریچه فتنه

باطل به یکدیگر و غبـار آلودشـدن فضـاي فکـري و     

هـا  نظام سلطه در فتنـه . گیردم میاي جامعه انجارسانه

ها، قلب و مغز ها و رهبري ذهناز طریق تصرف قلب

کنـد و سـپس آنهـا را در جهـت     افراد را تصـرف مـی  

  .گیرداهداف خود به کار می

، در نهـج البلاغـه  در خطبـه دوم  ) ع(حضرت علی

  :فرمایندتشریح فتنه می

فتنه چونـان شـتري مسـت مـردم را پـی در پـی       «

فتنه کـه  .. .زدرد و ناخن در ایمان آنان میکپایمال می

تردیـد و : اول: آیـد چند چیز به دنبـال آن مـی   ،آیدمی

شـعله ور  : دلی در باورهاي آحاد مردم؛ دومشک و دو

: لان؛ سـوم وشدن آتش اختلاف در بین مردم و مسـئو 

گم کردن دوسـت  : بی ثباتی و تزلزل در ایمان؛ چهارم

هـا از  نفرمودنـد ای  و. دن آنهـا و دشمن و مخلـوط ش ـ 

  .علائم فتنه است

رو در این نوشتار با استناد به مراجع لغوي  ،از این

ها و شرایط فتنه، شناخت و آیات شریفه قران، ویژگی

ها و شگردهاي فتنه گـران، تشـریح شـده    فتنه و شیوه

  .است

  

  مفهوم شناسی فتنه .1

. بسامد در ادبیات اسلامی استیک واژه پر» فتنه«

گرفته شـده و  ) بر وزن متن("فَتن"در اصل از» فتنه«

بـراى ظـاهر شـدن     آتـش به معنى قرار دادن طـلا در 

راغــب اصــفهانی،(ز بــدى اســت میــزان خــوبى آن ا

ق، 1415آلوسـی، (ه گفته بعضى و ب) 62ص،ق1412

گذاشتن طلا در آتش براى خالص شدن ) 65ص،2ج

  .ها استاز ناخالصی

شـانزده بـار در    واژه فتنه سـی بـار و مشـتقات آن   

قرآن کریم، ذکر شده و در معانى مختلفى به کار رفتـه  

:است

أَ «:گاه به معنى آزمایش و امتحان است؛ ماننـد  -1

ــم لا    ه ــا و ــوا آمنَّ ــوا أَنْ یقُولُ ــاس أَنْ یتْرَکُ ــب النَّ سح

: انـد، همـین کـه بگوینـد    گمان کردهآیا مردم؛»یفْتَنُون

بـه وسـیله جـان،    [شوند و آنان ایمان آوردیم، رها مى

گیرنـد؟  مورد آزمایش قرار نمى] مال، اولاد و حوادث

  .)2:عنکبوت(

:فرمایدو گاه به معنى فریب دادن؛ چنان که مى -2

آدم، اى فرزنــدان؛»آدم لا یفْتنَــنَّکُم الشَّــیطان یــا بنــی«

  .)27:اعراف(شیطان شما را نفریبد

:عذاب آمده اسـت؛ ماننـد  و گاه به معنى بلا و  -3

آن روزکه آنهـا بـر آتـش،    ؛ »یوم هم علَى النَّارِ یفْتَنُون«

شود بچشید عـذاب  شوند و به آنها گفته مىعذاب مى

.)13:ذاریات(خود را
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و منْ یرِد «:و گاه به معنى گمراهى آمده؛ مانند -4

نَ اللَّهم لَه کلفَلَنْ تَم تْنَتَهف ئ اللَّهکسـى کـه خـدا    ؛»اًشَی

هیچ ) و از او سلب توفیق کند(گمراهى او را بخواهد 

قــدرتى بــراى نجــات او، در برابــر خداونــد نخــواهى 

  )41:مائده(داشت

و گاه به معنى شرك و بت پرستى یـا سـد راه    -5

و قاتلُوهم حتَّـى لا تَکُـونَ   «:ایمان آورندگان؛ مانند آیه

کنید تا شرك از میان برود، و دیـن   آنها پیکاربا ؛»فتْنَۀ

  )193:بقره(مخصوص خداى یگانه باشد 

  

  مفاهیم فتنه در قرآن. 1نمودار 

از نظر معناشناسی فتنه داراي یک مفهـوم مشـترك   

ایـن   ،در واقـع . اي از مصادیق استمعنایی و مجموعه

قـرار  گانه در زیر چتر معنـاي کلـی فتنـه    مصادیق پنج

. شـود مـی گفتـه  مشـترك معنـایی   به آن د که نگیرمی

  .دنشوهاي قرآن این چنین تلقی میغالب واژه

ظاهر این است که تمام این معانى به همان ریشـه  

همـان (گـردد  اصلى که در معنى فتنه گفته شد، باز مى

زیرا ) لى را داردگونه که غالب الفاظ مشترك چنین حا

صلى قـرار دادن طـلا در زیـر    که معنى ابا توجه به این

فشار آتش براى خالص سازى، یا جدا کـردن سـره از   

ناسره است، در هر مـورد کـه نـوعى فشـار و شـدت      

: رود؛ ماننـد ایـن واژه بـه کـار مـى     ،وجود داشته باشد

امتحان که معمولاً با فشار و مشکلات همراه اسـت، و  

عذاب کـه نـوع دیگـرى از شـدت و فشـار اسـت، و       

گیـرد و  گ که تحـت فشـارها انجـام مـى    فریب و نیرن

شرك یا ایجاد مانع در راه هدایت خلـق کـه    ،همچنین

.متضمن نوعى فشار و شدت است هر کدام

از آنجا که هر واژه مشترك لفظی به جز خاصـیت  

اشتراك معنایی از لوازم معنایی نیز برخوردار اسـت و  

در  ،توجه پژوهشگران را به خود جلـب کـرده اسـت   

فتنه نیز آورده انـد؛ معنـاي لغـوي ایـن واژه     باب واژه 

داراي لوازمی است که آرام آرام به یکی از معانی ایـن  

گـرفتن  آتش قرارلازمه در. واژه هم تبدیل شده است

افتـد،  انسان این است که انسان به حالت اضطراب می

اضــطراب از اضــطراب بــدنی و جســمی  ســپس ایــن

روانی را نیـز  هاي روحی و طرابیابد و اضتوسعه می

این نوع ها و به اضطراب ،به همین دلیل. گیردبر میدر

هـاي درونـی، بـاطنی و روحـی کـه در حــوزه      تزلـزل 

شـود، نیـز   باورهاي دینی و نظام ارزشی فرد پیـدا مـی  

، 1379مصــباح یــزدي، (شــود گفتــه مــی » فتنــه«

  .)103-101صص

هـا و  که موجب چنین تزلزلاموري ر،به تعبیر دیگ

ــادي، باورهــا ایی در حــوزههــاضــطراب و هــاي اعتق

  .شوند می یدهنام» فتنه«شود، هاي فرد میارزش

به امتحان و بلا و اختبار نیز به این دلیل فتنه گفتـه  

شود که موجب اضطراب و تزلزل و نگرانی انسـان  می

به دلیل نگران بودن از نتیجه امتحـان، انسـان   . شودمی

همـین دلیـل بـه    شود، بـه  دچار اضطراب و تزلزل می

  .گویندمی» فتنه«امتحان نیز 

با بررسی موارد کـاربرد واژه فتنـه در معنـاي     ،البته

آید کـه هـر آزمایشـی را فتنـه     ، به دست می»آزمایش«

هاي دشـوار،  گویند، بلکه این تعبیر شامل آزمایشنمی
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هــایی کــه در آن، شــود، آزمــونپیچیــده و مــبهم مــی

قرآن . آسان نباشد تشخیص راه از چاه و آب از سراب

أَحسب النَّـاس أَن یترَْکُـواْ أَن یقُولُـواْ    «:فرمایدکریم می

و لَقَـد فَتَنَّـا الَّـذینَ مـن قَـبلهِم       . ءامنَّا و هم لَـا یفْتَنُـونَ  

ــاذبِین   ــیعلَمنَّ الْکَ ــدقُواْ و لَ ینَ صــذ ــه الَّ ــیعلَمنَّ اللَّ »فَلَ

)3-2:عنکبوت(

نشانه سعادتمندي فرد نیست،  ،ایمان يادعا صرف

عاي خـود را بـه   مدعیان باید بتوانند در شرایط فتنه اد

منان واقعی کسـانی هسـتند کـه در    ؤاثبات برسانند و م

کسـی  توانند ایمان خود را نگه دارند وشرایط فتنه می

آیـد کـه   بلنـد بیـرون   تواند از چنین شـرایطی سـر  می

شــرایط اجتمــاعی و  بصــیرت کــافی داشــته باشــد و

حاکم بر روزگار خود را به خـوبی بشناسـد و    سیاسی

ها و معـادلات قـدرت و سیاسـت آگـاهی     از مناسبت

  .داشته باشد

فتنه در ادبیات سیاسی اسلام در بیشـتر مـوارد بـه    

و بسیار مبهمی ناظر است که هـر هاي پیچیده آزمایش

 ها را نـدارد؛ جاهـایی  تاب و توان موفقیت در آنکسی

که حق و باطل به هم در آمیزند و به هم مشتبه شوند، 

اي کــه بــه ســادگی نتــوان حــق را از باطــل بــه گونــه

در چنین مواردي اسـت کـه بعضـی بـه     . تشخیص داد

روند و عملاً در گمان پیروي از حق به دنبال باطل می

گیرند، امـا خـود گمـان    زمره مخالفان حقیقت قرار می

قـرآن کـریم در   . م داده اندکنند که کاري نیکو انجامی

قُلْ هلْ نُنَبئُکُم بِالْأَخْسرینَ أَعمـالاً :فرمایداین رابطه می

 مونَ أَنَّهبسحی مه نْیا ویاةِ الدی الْحف مهیعالَّذینَ ضَلَّ س

آیـا بـه شـما خبـر دهـیم کـه       :بگـو ؛»یحسنُونَ صـنْعاً 

ه کسانى هستند؟ آنها در کارها، چ) مردم(زیانکارترین 

شـده  ) و نـابود (هایشان در زندگى دنیا گـم  که تلاش

دهنـد پندارند کار نیک انجام مىىاست؛ با این حال، م

.)103-102:هفک(

شود در شرایط فتنه مسائل آنقدر به هم آمیخته می

که حتـی افـراد زیـرك هـم بـه سـادگی نمـی تواننـد         

و راه تشخیص دهند که حق کدام است و باطل کـدام  

  کجا و باطل کجا و آب کدام است و سراب کدام؟

در شرایط فتنه دوگروه که هـر دو در ظـاهر اهـل    

مقابل یکدیگر صف آرایـی   اند، درقبله و نماز و روزه

در چنین شرایطی تشخیص وظیفـه چنـدان   وکنندمی

هاي سیاسـی معمـولاً   در مرحله اول فتنه. آسان نیست

هر دلسـوز و خیرخـواه   اخودي و به ظاي در لباسعده

هایی درباره چگونگی رفتار تا با القاي شبههکوشند می

اي نرم و در قالـب دفـاع از   حاکمان حقیقی و به شیوه

هاي اسلامی و بازگشت به اصول اولیـه اسـلام،   ارزش

آرام  ،افکار عمومی را به انحراف بکشانند و در نتیجـه 

اي بــر. کننـد  آرام حکومـت اسـلامی را از درون تهـی   

مبارزه با یک حکومت، گاهی به شـیوه مسـلحانه و از   

شود و گاهی نیز با استفاده راه کودتاي نظامی اقدام می

ــرم  ــاي نـ ــه و کودتـ ــوع . از روش توطئـ ــن نـ در ایـ

هـا و شـعارهاي   ها، معمولاً با استخدام چهـره براندازي

شود تا حقیقت امر مقدس و مورد قبول مردم سعی می

ر این مواقع از الفاظ چند پهلـو  د. بر مردم مخفی بماند

ممکن است بسـیاري از   ،البته. شودو مبهم استفاده می

ي سیاسی در مرحله نهایی خـود بـه رویـارویی    ها فتنه

شـریفی، (ظامی و جنـگ مسـلحانه نیـز منجـر شـود     ن

  ).43-40صص،1388

  

  اوصاف فتنه در قرآن .2

خداوند در قرآن کریم دو مرتبه به توصیف فتنه و 

  :نگیزي پرداخته استفتنه ا
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ابتدا فتنه و فتنه انگیزي در جامعه را بـدتر و   )الف

و الْفتْنَۀُ أَشَد مـنَ  «:فرمایدداند و میشدیدتر از قتل می

از قتـل بـدتر اسـت   ) شـکنجه شرك و(و فتنه ؛ »الْقَتْل

.)191:بقره(

منظور از فتنه در آیه مورد بحث شرك بـه خـدا و   

اذیـت مسـلمین اسـت، همـان      کفر به رسول و آزار و

از هجرت و قبل از آن بـا   پسمکه  انعملى که مشرک

  .مردم مسلمان داشتند

فتنه بدتر از کشتن است، چون کشتن تنها انسان را 

ــى  ــا محــروم م ــدگى دنی ــه  از زن ــه مای ــى فتن ــد، ول کن

 ـ ا و آخـرت و انهـدام هـر دو    محرومیت از زندگى دنی

  .)89ص،2، ج1374طباطبایی، (ت نشأه اس

جهاد اسلامى نه به خاطر فرمـانروایى در زمـین و   

کشورگشایى، و نه به منظور به چنگ آوردن غنـائم و  

نــه تهیــه بازارهــاى فــروش یــا تملــک منــابع حیــاتى 

کشورهاى دیگر، یا برترى بخشـیدن نـژادى بـر نـژاد     

خـاموش  : هدف یکى از سـه چیـز اسـت   . دیگر است

و هـا کـه سـلب آزادى    هـا و آشـوب  کردن آتش فتنـه 

محو آثـار شـرك و    ،کند و همچنینامنیت از مردم مى

بت پرستى، و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفـاع  

که پاکسازى، قبـل  مهم این و نکته .در برابر آنان است

اشته شود تـا دیـن   ابتدا باید فتنه برد. از بازسازى است

اول کفر به طاغوت، بعد ایمـان بـه    ؛الهى مستقر گردد

  .خدا

گیزي را از دیگر، خداوند فتنه و فتنه ان در آیه )ب

و الْفتْنَـۀُ أَکْبـرُ مـنَ    «:فرمایـد داند و میتر میقتل بزرگ

و محیط نامسـاعد، کـه مـردم را    (و ایجاد فتنه، ؛ »الْقَتْل

حتـى از قتـل   ) رددابه کفر، تشویق و از ایمان باز مـى 

.)217:هبقر(بالاتر است 

و منحرف ساختن مردم از (ایجاد فتنه سلب امنیت

، از قتل هم بالاتر است، چرا که آن، جنایتى )دین خدا

است بر جسم انسان و این جنایتى اسـت بـر جـان و    

  .روح و ایمان او

  

  ضرورت مبارزه با فتنه .3

ا فتنه به این صـورت  در آیه زیر ضرورت مبارزه ب

ینَ ظَلَمـوا  و اتَّقُوا فتْنَۀً لا تُصـیبنَّ الَّـذ  «:بیان شده است

از و؛ »منْکُم خَاصـۀً و اعلَمـوا أَنَّ اللَّـه شَـدید الْعقـاب     

رسـد  اى بپرهیزید که تنها به ستمکاران شـما نمـى  فتنه

دیگران سـکوت   زیرا،بلکه همه را فرا خواهد گرفت(

و بدانیــد خداونــد کیفــر شــدید دارد) اختیــار کردنــد

  .)25:انفال(

اسـلامی و جامعــه   مخاطـب ایـن آیـه همــه امـت    

مضمون ایـن آیـه ایـن اسـت کـه همـه       . منان استؤم

یی کـه  هـا  جامعه اسلامی و همه مومنان موظفند با فتنه

هر چند در ظاهر مخصوص ظالمان و ستمگران است 

و آفات فتنـه همگـان را    ها مبارزه کنند؛ چرا که آسیب

در ذیل آیه نتیجه این توصیه نیز . در بر خواهد گرفت

ست که اگـر مسـلمانان وظیفـه خـود را در     بیان شده ا

هاي شدید الهی در ها انجام ندهند، عذابمقابله با فتنه

فتنـه چیـزي    ثمره. دنیا و آخرت نصیبشان خواهد شد

جز ضعف اجتماع مسلمانان، ایجاد تفرقـه و اخـتلاف   

در صفوف آنان و در نتیجه ذلت و خـواري حکومـت   

هـد بـود و بـر    و جامعه اسلامی در برابر دشمنان نخوا

همه افراد جامعه اسلامی به ویـژه خـواص و نخبگـان    

و آگـاهی دادن بـه    هـا  لازم است ضمن شناسایی فتنـه 

آتش فتنه را خاموش کننـد و ریشـه آن    بکوشندمردم، 

  .را بسوزانند
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  مقابله با فتنه و فتنه گران .4

دهد تا رفع قران کریم به همه مسلمانان دستور می

در و تحقــق کامــل دیــن الهــی ن کامــل فتنــه از جهــا

کننـد  گران و دین سـتیزان مبـارزه  گیتی، با فتنهسراسر

خداونـد در دو  . لحظه اي در این راه درنگ ننماینـد و

. به مقابله با فتنه گران داده استمورد در قرآن دستور 

و قاتلُوهم حتَّى لا تَکُونَ فتْنَۀٌ و «:فرمایدنخست میلذا 

ینُ لکُــونَ الــدــى ی ــلا عــدوانَ إِلاَّ علَ ــإِنِ انْتَهــوا فَ ــه فَ لَّ

پرستى و سلب بت(و با آنها بجنگید تا فتنه ؛ »الظَّالمین

، باقى نمانـد و دیـن، تنهـا از آنِ خـدا     )آزادى از مردم

، دســت )از روش نادرســت خــود(پــس اگــر . شــود

تعـدى جـز بـر    ) مزاحم آنها نشـوید؛ زیـرا  (برداشتند، 

).193:بقره(یستستمکاران روا ن

 طـرح  سپس یک بار دیگر سخن از مقابله بـا فتنـه  

و قاتلُوهم حتَّى لا تَکُـونَ فتْنَـۀٌ و   «:فرمایدکند و میمی

یکُونَ الدینُ کُلُّه للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَـإِنَّ اللَّـه بِمـا یعملُـونَ     

و [با آنان بجنگید تا هیچ نوع فسـاد و فتنـه  و؛»بصیر

در سراسـر  [نماند، و دین  يبر جا] امنىناخونریزى و

بـا  [ویژه خدا شود؛ پس اگر از فتنـه بازایسـتند   ] گیتى

دهنـد،  بـه آنچـه انجـام مـى     زیـرا خـدا،  ] آنان نجنگید

).39:انفال(بیناست

را قبل ) ص(کفار قریش گروندگان به رسول خدا 

تـا مـدتى بعـد از آن در مکـه     از هجرت آن جنـاب و 

دادنـد و بـه تـرك اسـلام و     گرفتند و شـکنجه مـى  مى

کردنـد، و ایـن خـود فتنـه     برگشت به کفر مجبور مـى 

  .)99ص،9، ج1374طباطبایی، (شدنامیده مى

گاهى در قرآن کلمه فتنه بـه معنـى شـرك و بـت    

براى جامعه  ها و فشارها راپرستى که انواع محدودیت

رهایى که همچنین به فشا. است به کار رفته،بر دارددر

از ناحیه دشمنان براى جلوگیرى از گسـترش دعـوت   

اسلام و به منظور خفه کردن نداى حق طلبان و حتـى  

آیـد باز گرداندن مؤمنان به سـوى کفـر بـه عمـل مـى     

مفهـوم وسـیعى    ،مفهوم آیـه . اطلاق شده است "فتنه"

به قرینه جمله (شود را شامل مى "شرك"که هم است

کـه   را و هم سایر فشارهایى) »ه للَّهو یکُونَ الدینُ کُلُّ«

.شداز طرف دشمنان به مسلمانان وارد مى

روشن است که این دستور قرآن به مبارزه بـا فتنـه   

جهـاد  «و » مبارزه سخت«و فتنه گران، لزوماً دستور به 

جهـاد فکـري،   « و» مبارزه نـرم «نیست؛ بلکه » فیزیکی

  .شودرا هم شامل می» علمی و فرهنگی

گـري در اغلـب مـوارد، جـز در     ولاً چون فتنـه اص

آخــرین فازهــاي خــود از ســنخ تهــاجم فرهنگــی و  

راه مبارزه و جهاد علیـه آن نیـز از    ،براندازي نرم است

  .سنخ مبارزه فرهنگی و جهاد فکري و فرهنگی است

  

  هاي ایجاد فتنه در قرآنافشاي طرح .5

هـاي متعـدد   ها و راهاز طرح کریمقرآن خداوند در

دارد؛ کــه یبــراي ایجــاد فتنــه در جامعــه پــرده بــر مــ

، »تفرقـه افکنـی و اخـتلاف   «: از ندترین آنها عبارتمهم

  .»فریب ونیرنگ«و » شبهه افکنی«

  
  هاي ایجاد فتنه در قرآنراه. 2نمودار 
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  تفرقه افکنی و اختلاف افکنی .5-1

فتنـه انگیـزي،   یکی از شگردهاي اربابان فتنه براي 

یـک جامعـه   . ر جامعـه اسـت  ایجاد تشتت و تفرقـه د 

پارچه، به طـور طبیعـی سـد محکمـی در     متحد و یک

 عمـوم  برابر هرگونه فتنه انگیزي است؛ به همین دلیـل 

رسـند کـه در   گران فقط زمانی به مـراد خـود مـی   فتنه

دامن زدن بـه  . صفوف متحد مردم شکاف ایجاد نمایند

توانـد زمینـه   زبـانی مـی   و ومیي مذهبی، قها اختلاف

در . ر جامعه فـراهم سـازد  مناسبی را براي ایجاد فتنه د

هـاي مخـالف   چوب ایجاد و تقویت گـروه همین چار

نظام یکی از شگردهایی است که مخالفان نظـام بـراي   

  .برندبراندازي آن به کار می

هـاي فـرا روي جامعـه اسـلامی،     برخی از آسـیب 

احیه داخل و هم از ناحیه هایی است که هم از نآسیب

عوامـل داخلـی و نیـز    . گـردد خارج متوجه جامعه می

هـا  توانند در ایجاد این گونه آسیبعوامل خارجی می

کنار یکدیگر قـرار  عامل درد وگاهی هر دو نموثر باش

د، نسازآسیبی را متوجه جامعه و نظام می و ندگیردمی

ف هـاي مختل ـ گـروه اختلاف و دشمنی میان قشرها و

هایی است که عوامـل داخلـی و   از آسیبجامعه یکی 

اخـتلاف  . دنثر باش ـؤد در ایجاد آن م ـنتوانخارجی می

هـا و قشـرهاي مختلـف جامعـه، گـاهی از      میان گروه

هـاي غیـر قابـل    عوامل کامل درونی و بر اساس ملاك

ــومی، در     ــات ق ــر اختلاف ــلام، نظی ــر اس ــول از نظ قب

هـاي  ف وگـویش اي که مرکب از نژادهاي مختلجامعه

ــی  ــاد م ــت، ایج ــاوت اس ــودمتف ــاطق  . ش ــاوت من تف

جغرافیــایی، اخــتلاف آداب و رســوم محلــی و حتــی 

ــی دیگــر موجــب پ  ــل داخل ــذهبی، و عوام ــدایش م ی

  .اختلاف در جامعه خواهد شد

دشمنان یک نظام تـلاش خواهنـد کـرد تـا بـراي      

هـا بهـره   متلاشی کردن و تضعیف جامعه، از این زمینه

. ها را تشـدید کننـد  نفات دامن زنند و آببرند، به اختلا

سبب خواهـد   هاي مختلف جامعه،اختلاف میان گروه

د و نر اثر اصطکاك، تحلیل روبشد تا نیروهاي جامعه 

تردیدي نیست کـه  . قدرت پیشرفت را از دست بدهند

با رو در رو قرار گـرفتن دو عامـل متضـاد، نیروهـاي     

ف زیادي صرف خواهد شـد تـا عامـل مقابـل تضـعی     

تـر از  ه یکـی از دو طـرف، قـوي   در صورتی ک. گردد

امـا   شود،دیگري باشد، به پیشرفت محدودي نایل می

هـا، هـر دو طـرف از    در صورت برابر بودن قـدرت آن 

دشــمنان جامعــه . ماننــدفعالیــت و پیشــرفت بــاز مــی

اسلامی نیز با استفاده از اختلافاتی که در درون جامعه 

ین اختلافات را تشـدید  کنند که اوجود دارد، سعی می

گـردد و قـدرت و   منجـر  کنند تا به دشمنی و تخاصم 

توانایی دو طرف، در رویـارویی بـا یکـدیگر مصـرف     

شود و زمینه باز ماندن آنها از ترقی، تکامل و پیشرفت 

  .فراهم گردد

سیاسـتی  » اختلاف بینداز و حکومت کن«سیاست 

بـر  است که سابقه دیرین در طول تاریخ دارد و علاوه 

هـاي خـود را بـا    که سیاست) 4:قصص: ك.ر(فرعون 

بـرد، کسـان   ایجاد اخـتلاف در جامعـه بـه پـیش مـی     

دیگري نیز از این سیاست بهـره مـی بردنـد و باعـث     

از همان زمـان کـه   . شدندایجاد اختلاف در جوامع می

) ص(حکومت اسلامی به دست مبارك پیغمبـر اکـرم   

امعـه  تشکیل گردید، آن حضـرت از ایـن آفـت در ج   

خود رنج می برد و دشمنان خارجی آن حضـرت نیـز   

کردند تا ایـن اختلافـات داخلـی را تشـدید     تلاش می

  . کنند
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نیـز از  ) ص(البته عرب قبل از ظهور پیـامبر اکـرم   

از همـان آغـاز ظهـور    . این اختلافات آسیب دیده بود

) ص(اسلام و تشکیل جامعـه اسـلامی، پیـامبر اکـرم     

ف ساختن این اختلافات و تلاش بسیاري براي بر طر

برقــراري دوســتی و محبــت میــان طوایــف مختلــف  

صورت دادند و رسماً بـین اهـل مدینـه و مهـاجرین،     

،1386مصـباح یـزدي،  (عقد اخـوت منعقـد سـاختند   

  ).173ص

آیات متعـددي بـه موضـوع تفرقـه      قرآن کریمدر 

افکنی و اختلاف افکنـی اشـاره دارد کـه در ذیـل بـه      

  :زیمپردابررسی آنها می

  

فتنه اختلافات داخلی .5-1-1

ى است که دامنه آن افتنه ،اختلاف داخلى بین امت

گیـرد بـه همـین    فرا مى) انو غیرظالم انظالم(همه را 

آن بسـیار جـدي   ت بـه  خداوند در قرآن نسـب  ،جهت

مسـلمانان از  تحـذیر تمـامى    و ایـن  دهـد هشدار مـی 

و  «:انگارى در امر اختلافات داخلى خواهد بـود سهل

اتَّقُوا فتْنَۀً لا تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَموا منْکُم خَاصۀً و اعلَموا 

کـه نتیجـه گنـاه،    [از عـذابى  و؛ »أَنَّ اللَّه شَدید الْعقاب

فساد، نزاع، اختلاف و ترك امر به معـروف و نهـى از   

که فقط بـه سـتمکاران   ] عذابى[بپرهیزید، ] منکر است

بلکه وقتى نازل شـود، همـه را فـرا    [د رساز شما نمى

گیرد، ستمکاران را به خاطر ستم و اهل ایمان را به مى

سبب اختلاف و نزاع و ترك امر به معروف و نهـى از  

.)25:انفال(و بدانید که خدا سخت کیفر است] منکر

در جملـه  "عقـاب "دلیلى که دلالت کند بر اینکـه 

» شَدید وا أَنَّ اللَّهلَماع قـابِ ومخـتص بـه عقـاب     »الْع

قومى و شیوع قتل و فسـاد و  دنیوى از قبیل اختلافات ِ

  .در دست نیست ،از میان رفتن امنیت و آسایش باشد

 ـ  قرآن مـى  اى کـه  فتنـه را از  انخواهـد همـه مؤمن

مخصوص به ستمکاران آنهاست و مربوط بـه کفـار و   

هشدار دهد، و اگر خطاب را متوجـه   ،نیست انمشرک

ومنین کرده با اینکه مختص به سـتمکاران از  به همه م

است که آثـار سـوء آن فتنـه،    مؤمنین است، براى این 

دچـار  ر اثر اختلاف، همـه  بشود و گیر همه مىگریبان

ــخ  ــلا و تل ــر ب ــت و مســکنت و ه ــامى دیگــرى ذل ک

ول ؤ، و همـه در پیشـگاه خـداى تعـالى مس ـ    شوندمى

  .گردند و خدا شدید العقاب استمى

اى اسـت کـه تمـامى    ، فتنـه »ت داخلیاختلافا«پس

در صدد دفع آن برآینـد، و بـا امـر بـه      دافراد امت بای

معروف و نهى از منکر، که خدا بر ایشان واجب کرده 

چـون ایـن   . کنندور شدن آتش آن جلوگیرى از شعله 

فرقـه و اخـتلاف کلمـه    گونه اختلافـات آنـان را بـه ت   

بـه   شود که وحـدت مسـلمین  باعث مى ،تهدید نموده

تشتت و چند دستگى مبدل شود، و معلـوم اسـت کـه    

زمـام را بـه    ،در این صورت هر دسته که غالـب شـود  

گیرد، و نیز معلوم است که این غلبـه، غلبـه   دست مى

نـه غلبـه کلمـه حـق و دیـن حنیـف کـه         ،فساد است

.خداوند تمامى مسلمانان را در آن شریک کرده است

م و رسـم  چه خداى تعالى ایـن فتنـه را بـه اس ـ   گر

معرفى نکرده و آن را به طور مجمل ذکر فرموده، ولی 

لاتُصـیبنَّ الَّـذینَ ظَلَمـوا    «:فرمایـد جمله بعدى که مـى 

 نْکُمۀًمهمچنین جملهو »خَاص» یدشَد وا أَنَّ اللَّهلَماعو

رساند کـه  توضیح داده و مى اىآن را تا اندازه »الْعقابِ

بعضـى از امـت   : کهاست از این ر اینجا عبارتد فتنه

با بعضى دیگر، در امرى که تمامى امت حقیقت امر را 

 کننـد، ولـی یـک   فهمند که کدام است، اختلاف مىمى

آگاهانـه بـه ظلـم و     دسته از قبول آن سرپیچى نموده،

کنند، و آن دسته دیگر هم کـه حقیقـت   منکر اقدام مى
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کننـد و  نمـى آنان را نهى از منکر  ،اندامر را قبول کرده

.شودگیر همه امت مىدر نتیجه آثار سوئش دامن

هـاى واقـع شـده در صـدر     نظیر این فتنه در فتنـه 

شود، به طورى که آیه شـریفه کـاملاً و   اسلام دیده مى

هـاى  گردد، چـون فتنـه  ها منطبق مىبر آن فتنهآشکارا 

هایى و خون وحدت دینى اسلام را منهدم نمود مزبور

باعـث اسـارت و غـارت و هتـک      به ناحق ریخـت و 

ها گردید و کتـاب و سـنت متـروك    نوامیس و حرمت

و از جمله مفاسد شوم این فتنـه ایـن اسـت کـه     . شد

امت اسلام حتى بعد از آنکـه بـه اشـتباهات و اعمـال     

توانـد از آن عـذاب   نمـى  ،زشت خود تنبـه پیـدا کنـد   

خود را نجات دهـد  ،دردناکى که این فتنه به بار آورده

.)65-64صص،9، ج1374بایی،طباط(

بـه   ،کنـد خداى سبحان اگر اختلاف را مذمت مـى 

که همان تفرق و اعراض از حق است،  خاطر لوازم آن

و آیات قرآن هم شاهد و گواه بر این است، زیـرا هـر   

ند، هـر دو طـرف اخـتلاف    کت مىجا از اختلاف مذم

سـبیل   انحق و ملازم ـ کند و اهلتوبیخ مى به باطل را

ز اهل تفرقه و اخـتلاف دانسـته اسـت   را، خارج احق 

  .)153:انعام و 13:شورى: ك.ر(

  

  نهى شدید از تفرقه و اختلاف .5-1-2

ذلّـت و   ،و نفـاق  شک نتیجـه فـورى اخـتلاف   بى

ذلّت و خـوارى هـر ملـت را، در     خوارى است و سرِّ

اى کـه  جامعـه . اختلاف و نفاق آنان باید جستجو کرد

هـاى  هاى آن با تیشـه بستگىاساس قدرت و ارکان هم

آنان براى همیشـه   تفرقه در هم کوبیده شود، سرزمین

جولانگاه بیگانگان و قلمـرو حکومـت اسـتعمارگران    

البتـه  ! راسـتى چـه عـذاب بزرگـى اسـت     . خواهد بود

کـه خـدا در قـرآن بیـان کـرده      عذاب آخرت آن چنان

العاده از این عذاب هم شدیدتر خواهد بود فوق ،است

و لا «:گرایان اسـت اندازان و اختلافنتظار تفرقهو در ا

     مهمـا جـاء ـدعـنْ باخْتَلَفُوا م تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا و

 ناتیظـی الْبع ذابع ملَه کأُولئ وو ماننـد کسـانى   ؛ »م

) هـم آن(نباشید که پراکنده شدند و اخـتلاف کردنـد   

بـه آنـان   ) پروردگـار (هاى روشـن  که نشانهپس از آن

  .)105:عمرانآل(رسید، و آنها عذاب عظیمى دارند

اتحـاد و پرهیـز از    مسـأله بحث این آیـه پیرامـون   

ایـن آیـه مسـلمانان را از اینکـه     . تفرقه و نفـاق اسـت  

همانند اقـوام پیشـین، همچـون یهـود و نصـارى، راه      

تفرقه و اختلاف را پیش گیرند و عذاب عظـیم بـراى   

هـا را بـه   دارد، و درحقیقـت آن برحذر مى،خود بخرند

مطالعه تاریخ پیشینیان، و سرنوشت دردناك آنها پـس  

، "اختلاف"مراد از. کنداز اختلاف و تفرقه دعوت مى

اخـتلاف و   ،"تفـرق "تفرق از حیث اعتقاد و مـراد از 

و اگر تفرق را جلـوتر از  . ستاها از حیث بدنتشتت 

که تفرقه و جـدایى  اختلاف ذکر فرمود، براى این بود 

جدایى عقایـد اسـت، چـون     ها از یکدیگر، مقدمهبدن

وقتى یک قـوم بـه هـم نزدیـک و مجتمـع و مربـوط       

 باشند، عقایدشان به یکدیگر متصـل و در آخـر از راه  

عقیدتى در  اختلاف ،شوندتماس و تاثیر متقابل متحد 

وقتـى افـراد از    ،بـر عکـس   و کندبینششان رخنه نمى

بریده باشند، همین اختلاف و جـدایى   یکدیگر جدا و

شـود و  ها مىها و مسلکها باعث اختلاف مشرببدن

به تدریج هر چند نفرى داراى افکار و آرایى مستقل و 

شـوند و تفرقـه و   جداى از افکار و آراى دیگران مـى 

نماینـد؛ پـس مثـل ایـن کـه      پیدا میباطنى هم  جدایى

ما مسـلمانان  ش ـ: خواسته اسـت بفرمایـد  تعالى  خداى

هایشـان از  هـا نباشـید کـه در آغـاز بـدن     مثل آن امت

یکدیگر جدا شد و از جماعت خارج شدند و در آخر 
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این جدایى از اجتماع، سبب شد که آراء و عقائدشـان  

.هم مختلف گردد

ظهـور اخـتلاف در آراء و عقائـد،     مسـأله با اینکه 

امرى ضرورى است و جلوگیرى از آن ممکن نیسـت،  

د مختلف است، لیکن بر طـرف  رك و فهم افرادچون

و اجتماع  هم به وسیله اجتماع ضرورى استشدن آن

توانـد ایـن اخـتلاف را    ها با یکدیگر به خوبى مىبدن

پس رفع اختلاف امرى است ممکـن و  . برطرف سازد

و اگر جامعـه مسـتقیماً    مقدور به واسطه ،البته. مقدور

 ــ ک واســطه نتوانــد اخــتلاف را برطــرف ســازد، بــا ی

ها را به هم متصـل  هم این است که بدنتواند و آنمى

و مرتبط سازد، پس با این حـال، اگـر امتـى نخواهـد     

و خـودش  امتى باغى و ستمگر است  ،کار را بکنداین

به دست خود اختلاف راه انداخته و در آخر هلاکـت  

  .را براى خود فراهم کرده است

 اتحـاد دعـوت بـه   بـر قرآن کریم،به همین جهت

بسیار تاکید نمـوده و نهـى از اخـتلاف را بـه نهایـت      

کــه اســت و ایــن نیســت مگــر بــه خــاطر این رســانده

دانسته است که ایـن امـت،   کرده، و مىنگرى مىژرف

ش از هایى که قبل از ایشان بودند و بلکه بـی مانند امت

، 1374طباطبـایی، (شـود  آنان، دستخوش اختلاف مى

  .)580ص،3ج

بـاره  رید قرآن مجید در ایـن آیـات، د  تأک اصرار و

ایـن  اجتناب از تفرقه و نفاق، اشاره به این اسـت کـه   

حادثه در آینده در اجتماع آنها وقـوع خواهـد یافـت،    

ر تحذیر و هشدار دادن از خطر و نهـى از  بزیرا هرگاه 

کنـد، نشـانه ایـن    نزدیک شدن به آن بسیار تاکیـد مـى  

ثلاً ایـن عملـى   آید، و یا م ـاست که این خطر پیش مى

. خواهـد شـد   نجاما ،که بسیار از آن نهى فرموده است

وقوع اختلاف در امـت اسـلام را رسـول خـدا      مسأله

گـذرد کـه   چیـزى نمـى  : هم خبـر داد و فرمـود  ) ص(

اختلاف به طور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه 

هـایى  قـه کنـد و در آخـر امـتش را بـه صـورت فر     مى

شـوند؛ آن  هـا مختلـف مـى   نآورد و آگوناگون در مـى 

م طورى که یهود و نصارا مختلف شدند؛ پیـامبر اسـلا  

قـوم یهـود بعـد از    «:صریحاً به مسلمانان خبر داد کـه 

فرقه و امت مـن   72فرقه شدند و مسیحیان  71موسى 

.»فرقه خواهد شد 73بعد از من 
1

جریان حوادث هم،  

را تصـدیق  ) ص(اکـرم   راین پیشگویى قـرآن و پیـامب  

نگذشـت کـه   ) ص(رسول خـدا  چیزى از رحلت. کرد

اسلام قطعه قطعـه شـد و بـه مـذاهبى گونـاگون      امت 

هر مذهب صـاحب مـذهب دیگـر را    . منشعب گشت

تکفیر کرد و این بدبختى از زمان صحابه آن حضـرت  

تا امروز ادامه دارد و هر زمانى که شخصـى خیرخـواه   

 برخاست تا اختلاف بین این مذاهب را از بین ببرد، به

جاى از بین بردن اختلاف، و یـک مـذهب کـردن دو    

همــه ایــن  .مــذهب، مــذهب ســومى بــه وجــود آمــد

به منافقین منتهى  ،هایى که در اسلام پدید آمداختلاف

تـرین و  گردد، همان منافقینى که قرآن کریم خشـن مى

ترین بیان را درباره آنـان دارد و مکـر و توطئـه    کوبنده

  .شماردآنان را عظیم مى

  

  مسجد ضرار کانون تفرقه و نفاق .5-1-3

خداوند سبحان در آیه زیر از گروهـی از منـافقین   

بـرد کـه بـراى ایجـاد تفرقـه و اخـتلاف میـان        نام می

و «:فرمایـد مسلمانان مسجدى بنا نهادند؛ آنجا که مـی 

الَّذینَ اتَّخَـذُوا مسـجِداً ضـراراً و کُفْـراً و تَفْریقـاً بـینَ       

نینَ وؤْمالْم  لُ ونْ قَبم ولَهسر و اللَّه بنْ حارمصاداً لإِر

ــنى  ســا إِلاَّ الْح ــیحلفُنَّ إِنْ أَردن ــم   لَ إِنَّه دــه ــه یشْ و اللَّ

کسـانى هسـتند کـه    ) گروهى دیگر از آنها(؛ »لَکاذبون
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) تقویت(و ) به مسلمانان(مسجدى ساختند براى زیان 

ان و کمینگاه براى کسى کـه بـا   کفر و تفرقه میان مومن

آنها سـوگند   .خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود

ایـم  نداشته) و خدمت(کنند که نظرى جز نیکى یاد مى

دهد کـه آنهـا دروغگـو هسـتند    اما خداوند گواهى مى

).107:توبه(

این آیه، به داستان مسـجد ضـرار اشـاره دارد کـه     

و بیمار یا روزهاى بارانى، افراد ناتوان  منافقان به بهانه

در برابر مسـجد قُبـا مسـجدى سـاختند کـه در واقـع       

 پایگــاه تجمــع خودشــان بــود، و از پیــامبر در آســتانه

آنجا نماز بخوانـد و  عزیمت به جنگ تبوك، خواستند 

از تبوك، آیه ) ص(از مراجعت پیامبر پس. افتتاح کند

 ن،بنـابرای .نازل شد و نیت شومشـان را بـر مـلا کـرد    

کننـد و  پیامبر فرمان داد مسجد را آتش بزنند و ویران 

ــه ــل آن را زبال ــدمح ــی،(دان کنن ،11، ج1372طبرس

  .)276ص،3ق، ج1404سیوطی، ؛211ص

اسـلام ممنـوع شـمرده شـده     هرگونه ضـررى در 

حرعـاملی،  (» الإِسـلامِ ضـرار فـى  ضَـرَر و لا لا«:است

باشـد؛ از   چه تحت عنوانِ مسجدگر )14، 26، ج1368

تن شکســ ، زیــراضــرر بــه مکتــب و وحــدت: جملــه

طراز بـا کفـر مطـرح    وحدت مسلمانان در این آیه، هم

.شده است

بـه رغـم جایگـاه مسـجد، دسـتور داد      ) ص(پیامبر

مسجد یعنى خانه خدا را آتش بزنند، و مسـجدى کـه   

توان بیرون برد، ویـران سـازند، و   یک ریگ آن را نمى

کنند، تطهیرآنرا باید فوراً  ،ودمکانى را که اگر آلوده ش

 ،چون مسجد ضرار مسجد نبود! مزبله گاه شهر سازند

و در واقع بتخانه بود، مکان مقدس نبود کانون تفرقـه  

بلکه خانه شـیطان بـود، و    ،و نفاق بود، خانه خدا نبود

ــزى را    ــت چی ــاهرى، واقعی ــوان ظ ــم و عن ــز اس هرگ

.سازددگرگون نمى

دشـمن، از مسـجد و    دهد کـه نشان می مطلب این

پـس ظـاهر   . کندمذهب، علیه مذهب سوء استفاده مى

شعارها و القاب، نباید فریبمان دهد؛ منافقـان همـواره   

کنـد،  اند؛ در برابر موسى، سامرى توطئه مىچنین بوده

سـازند و در  در برابر مسجد نبوى، مسـجد امـوى مـى   

پـس همـان  . کننـد ىقرآن بر نیزه م )ع(برابر امام على

سامرى را سوزاندند، مسـجد منافقـان    نه که گوسالهگو

در کوفـه  . سوزانند تا درسى براى تاریخ باشدرا نیز مى

 )ع(و شام نیز به خاطر پیروزى یزید بـر امـام حسـین   

مـا آنهـا را مسـاجد    مساجدى ساخته شد، کـه امامـان   

  .)143ص،5ج، 1383قرائتی،( ملعونه نامیدند

اى سـاخت مسـجد   ه ـبا توجه به آیه فوق، هـدف 

:توان در چهار قسمت زیر خلاصه کرد ضرار را می

منظور آنها این بود که بـا ایـن عمـل ضـرر و      -1

).ضراراً(زیانى به مسلمانان برسانند 

آنها . به معنى زیان رسانیدن تعمدى است "ضرار"

کــس آنچـه ادعـا داشـتند کــه    در واقـع درسـت بـه ع   

بیماران و از  مین منافع مسلمانان و کمک بهأهدفشان ت

خواستند با این مقدمات پیـامبر کار افتادگان است، مى

را نابود و مسلمانان را در هـم بکوبنـد و   ) ص(اسلام 

نـام اسـلام را از صـفحه جهـان      ،حتى اگر توفیق یابند

.براندازند

مردم به وضـع   قویت مبانى کفر و بازگرداندنت -2

).و کُفْراً(قبل از اسلام 

در میان صفوف مسلمانان، زیرا بـا  ایجاد تفرقه  -3

کـه   "قبـا "اجتماع گروهـى در ایـن مسـجد، مسـجد    

کــه از آن ) ص(نزدیـک آن بــود و یــا مسـجد پیــامبر   
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ــى  فاصــله ــق م ــاد داشــت، از رون ــینَ (افت ــاً ب و تَفْرِیق

).الْمؤْمنینَ

آخرین هدف آنها این بود که مرکـز و کـانونى    -4

ز پیش مبارزه کـرده  براى کسى که با خدا و پیامبرش ا

بود و سوابق سوئش بر همگان روشن بود، بسازند تـا  

و (هاى خود را عملى سازند از این پایگاه نفاق، برنامه

).إِرصاداً لمنْ حارب اللَّه و رسولَه منْ قَبلُ

عجیب این است کـه تمـام ایـن اغـراض سـوء و      

 ـ   اهداف شوم را در لباسی ده زیبا و ظـاهر فریـب پیچی

کردند کـه مـا جـز نیکـى     وحتى سوگند یاد مى بودند،

و لَـیحلفُنَّ إِنْ أَردنـا إِلَّـا    (قصد و نظر دیگرى نداشتیم 

).الْحسنى

است آئین منافقان در هر عصر و زمـان کـه   و این 

هاى ظاهراً زیبا، براى منحـرف  راستتار در پردهعلاوه ب

روغـین  به انواع سـوگند هـاي د   ساختن افکار عمومى

مسلمان کسى است که نفاق و منافق . شوندمى متوسل

را در هر زمان، در هر مکان و در هر لبـاس و در هـر   

چهره بشناسد؛ حتى اگر در چهره دین و مذهب، و در 

اسـتفاده  . لباس طرفدارى از قرآن و مسجد بوده باشـد 

ت، همواره اى نیسچیز تازه "مذهب بر ضد مذهب"از

ــتعمارگر  ــم اس ــتگاه انراه و رس ــار و  و دس ــاى جب ه

منافقان، در هر اجتماعى این بوده است که اگـر مـردم   

از همان گرایش براى  ،گرایش خاصى به مطلبى دارند

اغفال، و سپس استعمار آنها استفاده کننـد، و حتـى از   

.نیروى مذهب بر ضد مذهب کمک بگیرند

اصولاً فلسفه سـاختن پیـامبران قلابـى و مـذاهب     

هـاى  اسـت کـه از ایـن راه گـرایش     باطل همین بوده

ى بـدیه . مذهبى مردم را در مسیر دلخواهشان بیندازند

ــه"اســت در محیطــى ماننــد هــم در عصــر آن "مدین

بـا آن نفـوذ فـوق العـاده اسـلام و قـرآن،       ) ص(پیامبر

مبارزه آشکار بر ضد اسلام ممکـن نبـود، بلکـه بایـد     

لامذهبى را در لفافه مذهب، و باطل را در لبـاس حـق   

عرضه کنند، تا مردم ساده دل جـذب شـوند، و نیـات    

پس مسلمان باید . سوء آنها لباس عمل به خود بپوشد

نگـر و اهـل تجزیـه و    هوشیار، آگاه، واقع بین، آینـده 

دیـوان را در  . تحلیل در همه مسـائل اجتمـاعى باشـد   

هـا را در لبـاس چوپـان    لباس فرشته بشناسـد، گـرگ  

ه با ایـن دشـمنان   تشخیص دهد و خود را براى مبارز

.دوست نما آماده سازد

  

  شبهه افکنی .5-2

هاي ایجاد فتنه و شگردهاي فتنـه  یکی دیگر از راه

فتنـه بـر بسـتر    . ایجاد شبهه در ذهن مردم استگران،

روید و فتنه انگیزان از فضاهاي شـبهه  شبهه و ابهام می

  .برندآلود و مبهم بیشترین استفاده را می

  

  مفهوم شبهه .5-2-1

از نظر ظاهر یـا  (بدین معناست که دو چیز » شبهه«

آنقدر به یکدیگر شبیه و همانند باشند که نتـوان  ) معنا

،ق1412راغب اصـفهانی، (ر تمیز دادآنها را از یکدیگ

  .)443ص

شبهه را«: دندر معناي شبهه می فرمای) ع(علیامام 

نهـج  (»که به حق شباهت داردبراي این شبهه نامیدند

  .)38خطبه،1379البلاغه،

از شـبهه  «: فرماینـد آن حضرت در جاي دیگر مـی 

گمـراه کـردن   دوري کنید؛ زیرا شبهه به قصـد فتنـه و  

ق، 1413محمـدي ري شـهري،  (» ساخته شـده اسـت  

  .)9102حدیث 

کوشند در هر موردي کـه امکـان دارد   گران میفتنه

دو یا چند چیز شبیه به هم را مطرح کنند تا مـردم در  
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و امکـان تشـخیص و شناسـایی را از     اننـد بمانتخاب 

در نظـر دارنـد و    و آن گاه آنان آنچـه را  بدهند دست

بـه عنـوان حـق بـه مـردم       ،انـد شبیه حق معرفی کرده

  .بشناسانند و انحراف ایجاد کنند

  

  از منظر قرآنهاي شبهه افکنیشیوه .5-2-2

ــه روش هــاي مختلــف ایجــاد شــبهه در جامعــه ب

هـا،  مهمتـرین ایـن روش   قـرآن بـه  . گیـرد صورت می

 ها و مصـادیق در آیـات گونـاگون اشـاره داشـته     شیوه

  :پردازیمها میاست که در این قسمت به بررسی آن

  
  افکنی از منظر قرآنشیوه هاي شبه. 3نمودار 

  

هـاي فکـري و   گري از طریق شـبهه فتنه .5-2-2-1

  اعتقادي

کننـد بـه  تـلاش کسانی که یعنی این ؛فتنه در دین

هـاي فکـري و   و بـا القـاي شـبهه   هاي شـیطانی  شیوه

اعتقادي، باورهاي دینی مـردم را متزلـزل و مضـطرب    

تـرین  از خطرنـاك  در دیـن یکـی  گـري  فتنهاین . کنند

هاي مبارزه با اسلام و معارف اسلامی است و به شیوه

تر است، مراتب از مبارزات فیزیکی و نظامی خطرناك

گـري معمـولاً از طریـق    هاي فتنهرا دشمن در شیوهزی

هاي نرم و به شیوه مسالمت آمیز و از راه قلم و سلاح

کوشد تا افکار و اندیشه هاي مسلمانان را به رسانه می

انحـراف بکشـاند و خـود را در چهـره دوسـت و بــه      

به همـین دلیـل   . عنوان خیرخواه مسلمانان معرفی کند

دوسـت و دشـمن    ن مواقع جايبسیاري از افراد در ای

  ).40ص،1388شریفی،(گیرندرا اشتباه می

هـاى منحـرف را منشـأ فسـاد و فتنـه      قرآن، قلـب 

دارد که فتنه، تنهـا آشـوب نظـامى و    داند و بیان میمی

فیزیکى نیست، بلکه تفسیر به رأى و تحریف فرهنـگ  

 هو الَّـذي أَنْـزَلَ علَیـک   «: و معانى آیات، نیز فتنه است

الْکتاب منْه آیـات محکَمـات هـنَّ أُم الْکتـابِ و أُخَـرُ      

قُلُوبِهِم زیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشـابه   متَشابِهات فَأَما الَّذینَ فی

 إِلاَّ اللَّه تَأْویلَه لَمعما ی و هتَأْویل غاءتاب تْنَۀِ والْف غاءتاب نْهم

ونَ فی الْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ منْ عنْد ربنـا  و الرَّاسخُ

او کسـى اسـت کـه ایـن     ؛ »و ما یذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْباب

بخشـى از آن، آیـات محکـم    . کتاب را بر تو نازل کرد

است که اصل و اساس ایـن کتـاب   ) روشن و صریح(

آیات دیگـر،   و هر گونه ابهامى در. (دهدرا تشکیل مى

و بخشـى  ) شودبا مراجعه به این محکمات روشن مى

کـه احتمـالات مختلفـى در    (از آن، آیات متشابه است 

توجه به آیات محکم، تفسیر رود، ولى بامعناى آیه مى

هایشـان  امـا کسـانى کـه در دل   .) شـود آنها روشن مى

گمـراه کـردن   و(انحراف است، به جهت ایجـاد فتنـه   

جهت تفسیر آیه به دلخـواه خـود، بـه     و نیز به) مردم

روند، در حالى کـه تفسـیر ایـن    سراغ آیات متشابه مى

آنان  ؛دانندآیات را جز خداوند و راسخان در علم نمى

همـه آیـات از    ،ایـم ما به آن ایمان آورده: گویندکه مى

) خواه محکم باشد یا متشـابه (طرف پروردگار ماست 

  .)7:عمرانآل(و جز خردمندان پند نگیرند
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اي بـا  هـایی اسـت کـه عـده    آیه فوق ناظر به فتنـه 

تمسک به متشابهات دینی و نادیده گـرفتن محکمـات   

این  ،در حقیقت. کننددر باورهاي دینی مردم ایجاد می

کوشند به صورت پنهان و با پوشش ایمـان و  گروه می

در قالب تفسیر قرآن و فهم متون دینی، با اصـل دیـن   

به همـین دلیـل بسـیاري از مـردم،     . ندبه مبارزه بپرداز

ــ ــان حت ــیاري از نخبگ ــه  ی بس ــواص ب ــانی و خ        آس

  .هاي اصلی آنان را تشخیص دهندتوانند انگیزهنمی

این مضمون نقـل شـده   حدیثى به ) ع(از امام باقر 

 »حى بـن اخطـب  «چند نفر از یهود به اتفاق: است که

 آمدند و حروف) ص(و برادرش خدمت پیامبر اسلام

: گفتنـد آویز خود قرار دادنـد و را دست  "الم"مقطعه

30طبق حساب ابجد، الف مساوى یک و لام مسـاوى 

اى که است و به این ترتیب خبر داده 40و میم مساوى

! دوران بقاى امت تو بیش از هفتاد و یک سال نیسـت 

بــراى جلــوگیرى از ســوء اســتفاده آنهــا ) ص(پیــامبر

مگـر   ،ایـد ا محاسبه کردهر "الم"شما چرا تنها : فرمود

و سـایر حـروف مقطعـه     "الـر "و  "المـص "در قرآن

امـت مـن    ي، اگر این حروف اشاره به مدت بقانیست

در صورتى کـه  ! (کنید؟چرا همه را محاسبه نمى ،باشد

، سـپس آیـه   )منظور از این حروف چیز دیگرى است

ــد  ــازل ش ــوق ن ــویزي،(ف ــی ح ،1ج ق،1415عروس

  .)313ص

ز نیز براى آیـه نقـل شـده کـه ا     شأن نزول دیگرى

 ،هنـگ اسـت و آن  انظر نتیجه با شأن نـزول فـوق هم  

که جمعى از نصاراى نجران خـدمت پیـامبر اسـلام    این

: فرمایـد که می آمدند و تعبیر قرآن درباره مسیح) ص(

» تُهمکَل و. ..نْهم وحر را دستاویز خـود  ) 171:نساء(»و

و "تثلیـث "مسـاله خواسـتند بـراى   قرار دادنـد و مـى  

مسیح از آن سوء اسـتفاده کننـد و آن همـه     "خدایى"

که با صراحت تمام هرگونه شریک و شبیه را  را آیاتى

آیـه فـوق    پس نادیده انگارند، ،کنداز خداوند نفى مى

ق، 1412،قطـب (نازل شد و به آنها پاسـخ قـاطع داد  

.)369، ص1ج

و  آیات ناسخ، از محکمـات : خوانیمدر روایات مى

ــابها  ــوخ از متش ــات منس ــه  آی ــت و ائم ــرآن اس ت ق

م هسـتند  بارز راسخون در عل ـمصداق  )ع(معصومین

کـه  همچنان )316ص،1ق، ج1415عروسی حویزي، (

  کننـــــدگان بـــــر حـــــاکم اســـــلامى،خـــــروج

روند به مىکج اندیشانى هستند که به دنبال آیات متشا

).148ص،2ق، ج1404سیوطی، (

این است که متشابه را دنبال  »ابتغاء الْفتْنَه«منظور از

کنند، و بخواهند به این وسیله مردم را گمـراه نماینـد،   

معنـایى نزدیـک    "اضلال"با کلمه "فتنه":چون کلمه

  .)34ص،3، ج1374طباطبایی، (به هم دارد

خداوند در این آیـه پـس از تقسـیم بنـدى آیـات      

هـایى کـه   اسـتفاده  قرآنى به محکم و متشابه، از سـوء 

کنند، خبـر  گاهى بعضى از مغرضان از آیات قرآنى مى

هـا میـل بـه باطـل     هـاى آن کسانى که در دل. دهدمى

گرا هسـتند، بـا یـک    وجود دارد و غرض ورز و باطل

رونـد؛ همـان   ه مـى هدف شیطانى دنبال آیـات متشـاب  

میسر است و وجـوه  ها با تدبر و تأمل آیاتى که فهم آن

  .مختلفى دارد

نخسـت اینکـه   : کننـد ها براى دو هدف چنین مىآن

خواهند آیـات  انگیزى دارند و دیگر اینکه مىقصد فتنه

قرآنى را از معانى درست آن به معانى نادرست تأویـل  

ــد  ــیر کنن ــراد .و تفس ــن اف ــار و  ای ــود افک ــراى خ ، ب

خواهنـد از آیـات   دارند و مى هاى پیش ساختهاندیشه

هـاى  لى بتراشـند و اندیشـه  قرآنى براى افکار خود دلی

خود را به قرآن تحمیل کنند؛ از ایـن رو سـراغ آیـات    
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روند که تاب معانى گوناگون را دارد و آنها متشابه مى

کننـد و بـدین  ر مـى را مطابق با افکار باطل خود تفسی

از ایـن گونـه   . نماینـد انگیزى مـى گونه در جامعه فتنه

 ـ    گروهافراد و امبر ها بـه خصـوص پـس از رحلـت پی

هـاى مختلـف   که عقاید گوناگون و فرقـه ) ص(اسلام 

.شـود در جامعه اسلامى به وجود آمد، فراوان دیده مى

ــدگــروه ــه«، »خــوارج«: هــایى مانن ــه«،»قدری ،»مرجئ
2

هـاى  که همواره اندیشه» اشاعره«و» حشویه«، »معتزله«

کردنـد،  خود را به آیات قرآنى تحمیل مى خود ساخته

سلمان راستین همواره باید خـود را  در حالى که یک م

 آیات قرآنى کنـد و هـر چـه را بـه     تسلیم و سرسپرده

گرایى، از قـرآن بـه   هاى تبلیغى و گروهدور از جنجال

  .دست آمده است، از آن پیروى کند

  

شبهات به صورت دائمی يالقا .5-2-2-2

خواسـتند بـا   همیشـه مـى  ) انـس و جـن  (شیاطین 

ده انبیاء را به هـم بزننـد،   هاى سازنشبهات خود برنامه

  .شداما خدا مانع از آن مى

دهـد کـه ایـن    خداوند در آیات زیـر هشـدار مـى   

اى نیست، همیشـه ایـن   تازه هاى مخالفان برنامهتوطئه

و مـا  «:القائات شیطانى در برابر انبیـاء بـوده و هسـت   

ا تَمنى أَلْقَـى  إِلَّا إِذَ    أَرسلْنَا من قَبلک من رسولٍ و لَا نَبىِ

       طَنُ ثُـمـى الشَّـیلْقـا یم ـخُ اللَّـهنسفَی هتینطَنُ فىِ أُمالشَّی

  ـیمکح ـیملع اللَّهو هتایء اللَّه مْکـى    . یحلْقـا یـلَ معجلِّی

هم  قُلُوب الْقَاسیۀِلِّلَّذینَ فىِ قُلُوبهِِم مرَض و  فتْنَۀًالشَّیطَانُ 

یدعقَاقِ  بى شینَ لَفمإِنَّ الظَّل ینَ أُوتُـواْ    . والَّـذ لَمعـیل و

    مهقُلُـوب لَـه فَتُخْبِت نُواْ بِهؤْمفَی کبن رقُّ مالْح أَنَّه لْمالْع

   نُـواْ إِلـىامینَ ءالَّـذ ادلَه إِنَّ اللَّه یم   وـتَقسم ـرَاطو؛»ص

تو هیچ رسول و پیـامبرى را نفرسـتادیم مگـر    زپیش ا

بخش اهداف پاك و سعادت[کرد آنکه هرگاه آرزو مى

] خود را براى نجات مردم از کفر و شـرك پیـاده کنـد   

در برابـر  ] براى بازداشتن مردم از پذیرش حق[شیطان 

انداخت، ولى خدا آنچـه  آرزویش شبهه و وسوسه مى

زدایـد  مى] اندازدا مىهها و شبههاز وسوسه[را شیطان 

کنـد، سـپس آیـاتش را محکـم و اسـتوار      و محو مـى 

آزاد گذاشـتن  . [سازد و خـدا دانـا و حکـیم اسـت    مى

که خدا آنچه را ] است[براى این ] اندازى شیطانشبهه

هایشان بیمـارى  براى آنان که در دل ،اندازدشیطان مى

است و براى سنگدلان وسـیله آزمـایش قـرار دهـد و     

ــاً ــیار دور   قطع ــتیزى بس ــمنى و س ــتمکاران در دش س

نیز براى این [و . قرار دارند] نسبت به حق و حقیقت[

به آنان عطا ] دینى[تا کسانى که دانش و آگاهى ] است

محو شدن و نابودى القائات شـیطان و  [شده بدانند که 

از سوى پروردگارت حـق اسـت،   ] استوار شدن آیات

ایشـان بـراى آن رام و   هپس به آن ایمان آورنـد و دل 

کننده اهـل ایمـان بـه    فروتن شود و قطعاً خدا هدایت

.)54-52:حج(سوى راهى راست است

پیامبران الهى معصومند و شیطان نه قرین آنهاست، 

کند و نـه بـا آنـان تمـاس     نه در روحشان وسوسه مى

شــیطان در طــرح و برنامــه و آرزوى آنــان . گیــردمــى

داســت کــه حســاب طــرح القائــاتى دارد و ناگفتــه پی

ها و اهدافشـان، از حسـاب شخصـى    پیامبران و برنامه

.آنان جداست

هـاى انبیـا و   القائات و شبهات شیطانی، در برنامـه 

:نسخ آنها از طرف خداوند، دو اثر دارد

آزمـایش بـراى بیمـاردلان و سـنگدلان      وسیله -1

اى مناسـب  بیمارى روحـى و سـنگدلى زمینـه   . (است

).ها و شیطان استن در دام فتنهبراى قرار گرفت

خنثى شدن القائات شیطان، سبب نورانیـت دل   -2

  .و ایمانِ اهل علم و آگاهى است
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مشتبه نمـودن حـق و باطـل و کتمـان      .5-2-2-3

  حقیقت

که حق و باطـل را بـا    هاي فتنه اینیکی از ویژگی

گران است سازد و این از شگردهاي فتنههم مشتبه می

کسانی که . میختن حق و باطل هستندکه در صدد در آ

کننـد سـخنان باطـل    قصد ایجاد فتنه دارند، سعی مـی 

  .خود را در پوششی از سخنان حق ارائه دهند

سران فتنه با ترفنـدهاي مختلـف و بـا اسـتفاده از     

ابزارهاي تبلیغاتی و رسـانه اي و بـا بهـره بـرداري از     

ام نفوذي که در افکار عمومی دارند و بعضاً با اسـتخد 

هاي موجه و مقبول سیاسـی، اجتمـاعی و دینـی    چهره

  .کنند امور باطل را حق جلوه دهندتلاش می

ست که حق و باطـل را بـر مـردم    ا ثمره شبهه این

شـبهه را بـه ایـن    ) ع(به تعبیر امام علی . کندمشتبه می

جهت شبهه نامیده انـد کـه بـاطنی باطـل و نادرسـت      

محمـدي ري  (ارد، اما در ظاهر شبیه بـه حـق اسـت   د

  .)9101، حدیث1413شهري،

گـران؛  در توصیف ایـن شـگرد فتنـه   ) ع(امام علی

 بر طالبان ،شداگر باطل به حق آمیخته نمی«: فرمایدمی

مانـد و اگـر حـق از باطـل جـدا و      حق پوشـیده نمـی  

ها گردید، اما آنبان دشمنان قطع میگشت، زخالص می

و به هم  گیرندقسمتی از حق و قسمتی از باطل را می

وستان آمیزند، و در این هنگام است که شیطان بر دمی

 هـا کـه مشـمول لطـف و    شود و تنهـا آن خود چیره می

، نهـج البلاغـه  (»یابنـد رحمت پروردگارند، نجات مـی 

  .)50، خطبه1379

پس اگر باطل خالصانه مطرح شود، نگرانى نیست 

و  )کننـد شوند و آن را تـرك مـى  اه مىچون مردم آگ(

 نیز خالصانه مطرح شود، زبان مخـالف بسـته   اگر حقّ

اما خطر آنجاست که حـقّ و باطـل، بـه هـم      ،شودمى

چنان جلـوه داده  شود و از هر کدام بخشى آمیخته می

تسلّط شیطان بـر هـوادارانش فـراهم     شود که زمینهمى

.شود

امتیاز انسان، به شناخت اوسـت و کسـانى کـه بـا     

را از مــردم  ایجـاد شـک و وسوسـه و شـیطنت، حـقّ     

گیرند، در پوشانند و شناخت صحیح را از مردم مىمى

انـد و ایـن   حقیقت یگانه امتیاز انسان بـودن را گرفتـه  

  .بزرگترین ظلم است

مشتبه کردن و کتمان حق، دو اهرم نیرومند دشمن 

گمراه کـردن  .در بین مؤمنان استبراى ایجاد انحراف

ام مـردم در مـورد یـک حقیقـت بـه دو صـورت انج ــ     

یکی اینکه حق را تحریف کننـد و آن را بـه   :پذیردمی

که حـق را  زند و ایجاد شبهه کنند و دیگر آنباطل بیامی

کتمان کنند و از حضور آن جلوگیري نمایند تـا مـردم   

  .به کلی از وجود آن غافل بمانند

نه حقّ را باید به باطل مخلوط کرد و آن را تغییـر  

حـقّ مطـرح سـاخت،    داد و نه باطل را باید در لبـاس  

قرآن . چون کتمان حقّ، حرام و اظهار آن واجب است

دوبار به صورت جداگانه به این مسائل مهـم پرداختـه   

و لا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ و تَکْتُموا «:فرمایداست و می

و حقّ را بـا باطـل نپوشـانید و    ؛ »الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمون

  .)42:بقره(دانید، کتمان نکنیدکه مىحقیقت را با این

»  ــلِ و ــقَّ بِالْباط ــونَ الْح تَلْبِس ــم تــابِ لــلَ الْک یــا أَه

چـرا  ! اى اهـل کتـاب  ؛ »تَکْتُمونَ الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمـون 

حـقّ را کتمـان   ) یا(سازید و حقّ را به باطل مشتبه مى

یـد آگاه) بـه حقّانیـت آن  (کنید، در حالى که خود مى

.)71:آل عمران(

به معناى اشـتباه کـارى،   ) به فتح لام("لبس"کلمه

،طبرسـی (آمیختن حق به باطل خلط و مشتبه کردن و 
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یا القاى شبهه و آرایش باطل بـه  ) 211ص،1ج 1372

.صورت حق و یا به عکس است

اى اشاره دلالت و یا حداقل »و أَنْتُم تَعلَمونَ«جمله

کتمـان مسـائل مربـوط بـه      ،از لبسدارد بر اینکه مراد 

بـه چشـم    معارف دینى است، نه آیاتى کـه دیـدنى و  

آن آیـاتى کـه خودشـان     مشاهده کردنى اسـت؛ ماننـد  

تحریف و یا کتمان کردند و یا به غیر آنچه منظور بود 

پـس  ). 404ص،3، ج1374طباطبایی،(سیرنمودند تف

لبس و کتمان ارتباط تنگاتنگی دارند به همـین جهـت   

.در آیات فوق هر دو با هم مطرح شده اند

: فرمودنـد » و أَنْتُم تَعلَمـونَ «درباره  )ع(امام صادق 

یعنى اهل کتاب به صفات ذکر شـده بـراى پیـامبر در    

قمـى،  ) (کننـد تمـان مـى  ولى آن را ک(تورات آگاهند، 

  ).105ص،1، ج1367

اي خطـاب بـه   ضـمن نامـه   نیـز ) ع(حضرت علی

از شبهه و حق پوشـی و آمیختگـی   «:نویسدمعاویه می

ها دیر زمانی اسـت  به حق و باطل بپرهیز، زیرا فتنه آن

هـایی را  هاي سیاه خـود را گسـترانده و دیـده   که پرده

  .)65، نامه1379، نهج البلاغه(» کور کرده است

خواهد در جامعه اسـلامی و در میـان   کسی که می

عـارف  توانـد علنـاً بـا م   گري کنـد، نمـی  مسلمانان فتنه

هـاي دینـی مخالفـت کنـد؛ زیـرا در      اسلامی و ارزش

توانـد  همان ابتدا با شکست مواجه خواهد شد، یا نمی

هاي باطنی خود را براي مردم به صورت آشکار انگیزه

  .بازگوکند

اگر مردم بدانند که سران فتنه دنبال منـافع دنیـوي   

هرگز  ،خود هستند خود و به دنبال کسب قدرت براي

همـین دلیـل    ها برونـد، بـه  آنشوند زیر بار حاضر نمی

اي از سخنان حق و باطـل را  کوشند آمیزهگران میفتنه

به شکلی جذاب و تأثیرگذار بـه مـردم ارائـه دهنـد و     

هــاي باطـل خــود  لباسـی از حــق را بـر انــدام انگیـزه   

دینـی را   خدا و مقرراتاگر بگویند ما قانون . بپوشانند

پـذیرد؛ لـذا بـا شـعار     ا نمـی از آنهقبول نداریم، کسی 

اگـر چـه ایـن    . آیندحقوق بشر و دموکراسی پیش می

ولی پشت این الفاظ بـه ظـاهر زیبـا،     ،الفاظ زیبا است

  .غالباً انگیزه هاي شیطانی نهفته است

  نقش کتمان حقایق درایجاد شبهه .5-2-2-4

به پنهان و پوشیده داشتن حق یـا چیـزي   » کتمان«

راغب اصـفهانی،  (گویند،شودکه باید اظهار و آشکار 

  .)70ص،ق1412

هـاى  کشـى موضوعى که از دیر زمـان باعـث حـق   

مرگبار آن تـا  آثار فراوان در جوامع انسانى گردیده، و 

  .کتمان حق است مسألهامروز هم ادامه دارد، 

عملى است که خشم همه طرفـداران  » حق کتمان«

 چـه خیـانتى از ایـن بـالاتر کـه     . انگیـزد حق را بر مى

بـه   ،هـاى اوسـت  دانشمندان، آیات خدا را کـه امانـت  

خاطر منافع شخصى خویش کتمان کنند تا مردم را بـه  

گونـه افـراد در واقـع زحمـات     این . گمراهى بکشانند

پیــامبران و فــداکارى مــردان خــدا را در نشــر آیــات  

دهنـد، و ایـن   خود بـر بـاد مـى    پروردگار با این عمل

لذا هم خـدا،   ض؛ماگناهى است بزرگ و غیر قابل اغ

و هم تمامى بندگان خـدا و فرشـتگان او از ایـن کـار     

إِنَّ الَّذینَ یکْتُمـونَ  «:کنندها را لعنت میبیزارند، و آن

من بعد ما بینَّه للنَّاسِ فـىِ   ما أنَزَلْنَا منَ الْبینَات و الْهدى

اللَّه ُمنهلْعی لَئکتَابِ  أُونُونَ الْکاللَّع ُمنهلْعی ینَ . وإِلَّا الَّذ

تَابواْ و أَصلَحواْ و بینُواْ فَأُولَئـک أَتُـوب علَـیهِم  و أَنَـا     

کسـانى کـه دلائـل روشـن و وسـیله      ؛ »التَّواب الرَّحیم

بعـد از آنکـه در کتـاب     ،ایـم هدایتى را که نازل کـرده 

کننـد، خـدا آنهـا را    مىبراى مردم بیان ساختیم کتمان 

نـدگان نیـز آنهـا را لعـن     کند و همه لعـن کن لعنت مى
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اعمـال بـد   (مگر آنهایی که توبـه کردنـد و    ،نمایندمى

آنچـه را  (اصـلاح نمودنـد و   ) خود را با اعمـال نیـک  

لطف خود (آشکار ساختند، که من ) کتمان کرده بودند

نمگردانم، زیرا من توبـه پـذیر مهربـا   بر آنان بازمى) را

.)160-159:هبقر(

،"معـاذ بـن جبـل   "چند نفر از مسلمانان همچون

از  هـایی  لسـؤا  "بن زیـد  ۀخارج"و "سعد بن معاذ"

کـه بـا   (دانشمندان یهـود پیرامـون مطـالبى از تـورات     

قـع  آنها وا.پرسیدند) ارتباط داشت) ص(ظهور پیامبر 

ــود   ــیح خ ــان و از توض ــب را کتم ــدمطل  دارى کردن

ولیت ؤو مس ـ(رباره آنها نازل شـد  فوق د ، آیهبنابراین

،1379سـیوطی، ()کتمان حق را به آنها گوشـزد کـرد  

).22ص

گر چـه مـورد آیـه، دانشـمندان یهـود و نصـارى       

هستند که حقایق تورات و انجیل را براى مـردم بیـان   

که دلالت بر استمرار » یکْتُمونَ«جمله  کردند، ولىنمى

طــول تــاریخ کننــدگان در دارد، شــامل تمــام کتمــان

که به خاطر تأکید  "یلعن"چنان که کلمه هم. شودمى

فعل مضارع است و معنـى  ، دو مرتبه در آیه ذکر شده

  اسـتمرار را دارد؛ یعنــی، لعــن و نفــرین خــدا و تمــام 

کنندگان براى همیشه و به طور دائم متوجه کسانى لعن

کنند، و ایـن شـدیدترین   است که حقایق را کتمان مى

ت که ممکن اسـت بـراى انسـانى تعیـین     مجازاتى اس

  .لعنت پروردگار نیز تا ابد ادامه خواهد داشت. گردد

ولى  ،آیات فوق گر چه در حادثه خاصى نازل شد

بدون شک حملات آن متوجه همه کسانى اسـت کـه   

  .سهمى در این کار دارند

تهدید و مذمتى که در آیه مورد بحـث نسـبت بـه    

ن منحصـر بـه فـرد    در قـرآ  ،کتمان کنندگان حق آمده

هـا و  توانـد امـت  است؛ چون ایـن عمـل زشـت مـى    

گونـه کـه   دارد، همـان هایى را در گمراهـى نگـه  نسل

.ها بشودتواند مایه نجات امتاظهار حق مى

انسان فطرتاً خواهان حق است و آنها کـه حـق را   

ا از سـیر  در واقـع جامعـه انسـانى ر    ،کننـد کتمان مـى 

به هنگام ظهـور اسـلام   ر اگ. ددارنتکامل فطرى باز مى

و بعــد از آن، دانشــمندان یهــود و نصــارى در مــورد  

بودنـد و  هاى عهـدین افشـاگرى کامـل کـرده     بشارت

، در اختیار سایر مردم دانستندمى آنچه را در این زمینه

در مدت کوتاهى هر سه ملت  ممکن بود شتند،گذامى

زیر یک پرچم گرد آینـد، و از برکـات ایـن وحـدت     

.شوند برخوردار

کتمان حق مسلماً منحصر به کتمان آیـات خـدا و   

هاى نبوت نیست، بلکه اخفـاى هـر چیـزى کـه     نشانه

تواند به واقعیتى برساند، در مفهـوم وسـیع   مردم را مى

به تعبیر دیگر افشا کردن حقـایق   .این کلمه درج است

در مسائل مورد ابتلاى مردم، مشروط به سؤال نیست، 

تنهـا از مسـاله کتمـان سـخن     به خصوص اینکه قرآن 

گویــد، بلکــه بیــان و تبیــین حقــایق را نیــز لازم نمــى

شمرد، و همین اشتباه شاید سبب شـده اسـت کـه    مى

جمعى از دانشمندان از بازگو کردن حقـایق لـب فـرو    

بندند، به عذر اینکه کسى از آنها سؤالى نکرده اسـت؛  

ه میثاقَ و إِذْ أَخَذَ اللَّ«: گویددر حالى که قرآن مجید مى

 ــه ــاسِ و لاتَکْتُمونَ ــه للنَّ ــاب لَتُبینُنَّ ــوا الْکت ــذینَ أُوتُ ؛ »الَّ

 ،خداوند از کسانى که کتاب آسمانى به آنها داده شـده 

آن را حتماً براى مردم بیان کنیـد   پیمان گرفته است که

  .)187:آل عمران(ید یو کتمان ننما

کتمـان  .پس گناه کتمان بیشتر از جانب علماسـت 

د، گـاهى  هاى مختلفى داشته باشتواند صورتحقّ مى

ى که باید سـخن  در جای ،با سکوت و عدم اظهار حقّ

ق مصـداق کتمـان ح ـ   ،سکوت .گفت و افشاگرى کرد
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و این در موردى است که مردم نیاز شدید بـه   شودمى

توانند با بیان درك واقعیتى دارند و دانشمندان آگاه مى

.م را برطرف سازندحقیقت این نیاز مبر

گاهى هم با توجیه و گاهى با سرگرم کردن مـردم  

به امور جزئى و غافل سـاختن آنهـا از مسـائل اصـلى     

اسـرار مؤمنـان یـا عیـوب     : در مواردى هماننـد . است

.برادران دینى، کتمان واجب یا مستحب است

به خاطر همه ایـن دلایـل اسـت کـه کتمـان حـقّ       

. ان به شمار مـی رود ممنوع است و از بزرگترین گناه

هـا در  چون مانع هـدایت مـردم و بـاقى مانـدن نسـل     

گمراهى است، چه کتمان معجزات و دلائـل حقّانیـت   

و چـه کتمـان رهنمودهـا و ارشـادات     » الْبینات«باشد 

؛ حتی کتمان حقّ، ظلم به دیـن خـدا و حـقّ    »الْهدى«

مردم نسبت به هدایت یافتن اسـت و ایـن یـک ظلـم     

ها به شـمار مـی رود   ت که از بدترین ظلمفرهنگى اس

قرائتـی،  (دنبـال دارد  زیرا لعنت خالق و مخلوق را بـه  

).248-247صص،1، ج1383

فساد است، زیرا به توبه کننده،  کتمان حقایق دینى

هر گنـاه،   توبه. لاح و جبران داده شده استفرمان اص

کتمان، بیان حقـایق اسـت و    متناسب با آن است، توبه

آن اسـت کـه نمازهـاى     ،کسى که نماز نخوانـده  هتوب

توبه کسـى کـه مـال مـردم را تلـف      . خود را قضا کند

آن است که باید همـان مقـدار را بـه صـاحبش      ،کرده

در این مورد نیز کسى که با کتمـان حقـایق،   . برگرداند

ها، خیانـت کـرده اسـت،    به دنیاى علم، اندیشه و نسل

توانـد  نهاست که مـى فقط با تبیین حقایق و بازگویى آ

  .گذشته را جبران نماید

  

  

  

  ایجاد شبهه از طریق تحریف حقایق .5-2-2-5

براي یهودیان ذکـر   کریم از صفات مهمی که قرآن

کرده، ایـن اسـت کـه آنهـا سـخنان خـدا را تحریـف        

و هر ) خواه تحریف لفظى یا تحریف معنوى(کنند مى

هــاى خــود حکمــى را کــه بــرخلاف منــافع و هــوس

و تفسیر و یا به کلـى رد  دهند، آن را توجیه  تشخیص

در کتـاب آسـمانى    آنها به انواعى از تحریـف . کنندمى

تحریـف   ،گـاهى تحریـف آنهـا   .زدنـد خود دست مى

هـا  عباراتى را که در کتاب آسمانى آنیعنى  ؛معنوى بود

نازل شده بـود، بـر خـلاف معنـى واقعـى آن تفسـیر       

 صـورت اصـلى  به این صورت الفاظ را بـه  . کردندمى

سـاختند و  مى آن را دگرگوننمودند و معانى حفظ مى

زدنـد، و از روى  ف لفظـى مـى  گاهى دست بـه تحری ـ 

شنیدیم و (که بگویند سمعنا و اطعنا جاى این استهزا به

؛»قـالُوا سـمعنا و عصـیناً   «: گفتنـد مـى ) اطاعت کردیم

  .)46:نساء(شنیدیم و مخالفت کردیم

خفى ساختن قسـمتى از آیـات   گاهى دست به مو

و  آشـکار  بـود،  آنچه را موافـق میلشـان  . زدندالهى می

حتـى   ؛کردندکتمان مى ،آنچه را بر خلاف میلشان بود

گاهى با وجود حاضر بودن کتاب آسمانى براى اغفال 

گذاشتند، که طـرف  مردم دست روى قسمتى از آن مى

  .نتواند آن را بخواند

لـف بـه ایـن ویژگـی     قرآن به صراحت در آیـات مخت 

فَتَطْمعونَ أَنْ یؤْمنُوا لَکُـم و قَـد   أَ«:نمایدیهود اشاره می

 دعنْ بم رِّفُونَهحی ثُم اللَّه ونَ کَلامعمسی منْهکانَ فَریقٌ م

امیـد  ] شما مـردم مـؤمن  [آیا ؛ »ما عقَلُوه و هم یعلَمونَ

شــما ایمــان ] یــند[بــه ] آن ســخت دلان[داریــد کــه 

در حالى که گروهـى از آنـان کـلام خـدا را     ! بیاورند؟

ــا و [شــنیدند، ســپس بعــد از آنکــه  همــواره مــى معن

بـه سـبب دنیـاطلبى و    [کردنـد،  درك مى] مفهومش را
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دادنـد، در  به دلخـواه خـود تغییـرش مـى    ] امور مادى

بـه کـلام خـدا و بـه مـردم      [دانسـتند  صورتى که مـى 

  ).75:بقره(نندکجویاى حق خیانت مى

اشاره این آیه به هفتاد : گویندمی انبعضی از مفسر

برگزیـد تـا    راآنهـا  اسرائیل است که موسىتن از بنى

 ـ هاى خدابراى شنیدن کلام و فرمانهمراهش،  . دبرون

آنچه شنیده بودنـد   آنها به وقتى باز آمدند، راستگویان

کـه   ما از خدا شنیدیم: گواهى دادند، اما گروهى گفتند

هرگــاه توانســتید ایــن کارهــا را بکنیــد و اگــر دلتــان 

  .خواهد نکنید، باکى نیستنمى

آیه را مربوط به تغییر حکم اما بیشتر مفسران، این

و تغییر دادن صفات پیغمبر آخرالزمـان در   م زناکاررج

،1383ذکـاوتی،  (دانند ار یهود مىتورات از سوى احب

  ).20ص

حرِّفُـونَ الْکَلـم عـنْ    ی«:فرمایـد در آیات دیگر مـی 

هــع واضــخنان؛ »م ــدا(س ــلی) خ ــاه اص اش را از جایگ

  .)13:مائده(کنندتحریف مى

در آیه دیگـر سـخن از تهدیـد کسـانى اسـت کـه       

کننـد و بـه اغفـال و    هاى توحید را تحریف مـى نشانه

ممکن است با مغالطـه  . پردازندگمراه ساختن مردم مى

و ممکن است بر این عمل و سفسطه مردم را بفریبند، 

زشت و ننگین خود پرده بیفکنند و خـود را از انظـار   

توانند کمترین عمـل  مردم مستور دارند، اما هرگز نمى

إِنَّ الَّـذینَ یلْحـدونَ   «: خود را از خداوند پنهان نماینـد 

فی النَّـارِ خَیـرٌ أَم    آیاتنا لا یخْفَونَ علَینا أَ فَمنْ یلْقى فی

أْتیمبِمـا         نْ ی إِنَّـه ـئْتُملُـوا مـا شمـۀِ اعیامالْق مـوناً یآم

 ،کنندکسانى که آیات ما را تحریف مى؛»تَعملُونَ بصیر

آیـا کسـى کـه در آتـش     ! ما پوشیده نخواهنـد بـود  بر

شود بهتر است یا کسى که در نهایت امن و افکنده مى

ر چـه  آیـد؟ ه ـ امان در قیامت بـه عرصـه محشـر مـى    

 ،دهیـد خواهید انجام دهید، او به آنچـه انجـام مـى   مى

  ).40:فصلت(ستبینا

ایجـاد وسوسـه در    »در آیات خداالحاد «منظور از

یات یا همه آیات الهى اعم از آل توحید و معاد، ویدلا

کـه در قـرآن    اسـت  تکوینى گذشته یا آیـات تشـریعى  

.مجید و کتب آسمانى نازل شده است

الحادى جهان امروز کـه بـراى    هاى مادى ومکتب

از توحید و معاد، گاه دین  منحرف ساختن مردم جهان

اقتصـادى،  یده جهل و ترس و گاه مولود عوامـل یرا زا

کنند، نیز بدون شـک  وگاه امور مادى دیگر معرفى مى

  .انداز کسانى هستند که مشمول این آیه

  

  فتنه گري از طریق فریب و نیرنگ .5-3

گـري از  گـران در جامعـه، فتنـه   فتنـه سومین شیوه 

ها و مصـادیق  نمونه. طریق فریب، مکر و نیرنگ است

گري که در قـرآن بـه آن اشـاره    متعدد از این نوع فتنه

شده، نشان از اهمیت ایـن شـیوه و طـرح فتنـه گـران      

  .در ذیل به مواردي تاریخی اشاره خواهد شد .دارد

  

  فتنه سامري .5-3-1

عـــین حـــال  یکـــى از حـــوادث اســـفناك و در

بـه  ) ع(موسـى حضرت آورى که بعد از رفتن تعجب

میقـــات در میـــان بنـــى اســـرائیل رخ داد، جریـــان  

پرستى آنهاست که به دسـت شخصـى بـه نـام    گوساله

و بـا اسـتفاده از زیـورآلات بنـى اسـرائیل،       "سامرى"

.انجام گرفت
3

  

و اتَّخَـذَ قَـوم   «:فرمایددر این زمینه می کریم قرآن

نْ بعده منْ حلیهِم عجلاً جسداً لَه خُوار أَ لَـم  م موسى

یرَوا أَنَّه لا یکَلِّمهم و لا یهدیهِم سبیلاً اتَّخَذُوه و کـانُوا  

بـه میعادگـاه   (او ) رفـتن (قوم موسى بعد از ؛ »ظالمین
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اى ساختند، جسد از زیور آلات خود گوساله) خداوند

دیدنـد  آیا آنها نمى! صداى گاو داشتبیروحى بود که 

هدایتشان ) راست(گوید و به راه که با آنان سخن نمى

انتخـاب کردنـد و ظـالم    ) ى خودخدا(کند، آن را نمى

  ).148:اعراف(د بودن

حضـرت موسـى بـه خـدا     : نـد فرمود )ع(امام باقر 

اى از طلا بـراى مـردم سـاخته    سامرى، گوساله: گفت

ست؟ وحـى آمـد کـه ایـن     است، اما صداى آن از چی

فَلا  ۀًیا موسى ان تلک فتن«:آزمایش مردم است وسیله

، 2ق، ج1415عروســی حــویزي، (» حــص عنهــا تَفَ

  ).70ص

إِنْ هی إِلاَّ فتْنَتُـک تُضـلُّ بِهـا    «:فرمایدقرآن نیز مى

چیـزى جـز  ] حادثه[این  ؛»منْ تَشاء و تَهدي منْ تَشاء

] شـت بـه آزمای [که را بخواهى  آزمایش تو نیست، هر

نمـایى هر که را بخواهى هـدایت مـى   و کنىگمراه مى

  .)155:اعراف(

هاى پرستى بنى اسرائیل همانند سایر پدیدهگوساله

هاى فرهنگى، اجتماعى داشت و بـدون  اجتماعى زمینه

زمینه و مقدمه نبوده است، زیرا اولًا آنـان سـالیان دراز   

ثانیـاً آنهـا    ؛گاو دیده بودند هایى به شکل، بتدر مصر

پرست پس از عبور از رود نیل چشمشان به قومى بت

اثـر آن در عمـق    افتاد و تحـت تـأثیر قـرار گرفتنـد و    

ثالثاً تمدید مـدت سـى شـب بـه      ؛روحشان باقى ماند

مرگ موسى را بـه دسـت مخالفـان     چهل شب، شایعه

پدیدآورد و زمینه را بـراى انحـراف آمـاده کـرد و در     

ایت، جهل مردم و هنر سامرى باعـث شـد تـا قـوم     نه

پرسـتى گرویدنـد   موسى از خـدا پرسـتى بـه گوسـاله    

  ).370ص،6، ج1374مکارم شیرازي،(

  :ند چیز استعوامل انحراف چ ،بنابراین

  .نبود رهبرى یا غیبت او-1

.جهل و نا آگاهى مردم-2

عالمان و هنرمندان منحرف و سوء اسـتفاده از   -3

  .علم و هنر

  .زیبایى و زرق و برق ظاهرى -4

، 1383قرائتـی،  (سر و صدا و تبلیغات کـاذب  -5

  .)180ص،4ج

کـه آیـات   چنان(زد که این کار از سامرى سربا این

، ولـى ایـن عمـل بـه قـوم      )دهـد سوره طه گواهى مى

نسبت داده شده است؛ به خاطر اینکه عده ) ع(موسى 

کردند، و در زیادى از آنها سامرى را در این کار یارى 

واقع شریک جرم او بودند و عده بیشـتر بـه عمـل او    

.راضى شدند

گرچه ظاهر آیه، در بدو نظر ایـن اسـت کـه همـه     

در این کار شـرکت داشـتند، ولـى بـا     ) ع(قوم موسى 

و مـنْ  «:گویـد همین سوره کـه مـى   دیگرتوجه به آیه 

 ـ   أُمۀٌقَومِ موسى عی بِـه قِّ وونَ بِـالْحدهلُونیاز قـوم  ؛»د

دنـد کـه بـه سـوى حـق هـدایت       موسى، جمعیتـى بو 

استفاده ، )159:اعراف(و به آن توجه داشتند کردندمى

آنها نیسـت،   شود که منظور از آیه مورد بحث همهمى

بلکه اکثریت عظیمى از آنها، این راه را تعقیب کردند؛ 

 اتوانى هارون را از مقابله بـا به گواهى آیات آینده که ن

.تآنها منعکس ساخته اس

به معنى صداى مخصوصى است کـه  » خوار«کلمه 

جمعـى از مفسـران   . خیـزد از گاو یا گوسـاله بـر مـى   

هـاى  سامرى با اطلاعاتى که داشت، لولـه : معتقدند که

مخصوصى در درون سینه گوساله طلایى کار گذاشـته  

شـد و از دهـان   فشرده از آن خارج مـى بود که هواى

بعضى ! آمدشبیه صداى گاو بیرون مى گوساله، صدایى

گوسـاله را آن چنـان در مسـیر بـاد     : گوینـد دیگر مـى 

اثر وزش باد به دهان او که به شکل بود که بر شتهگذا
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ــه گــوش   ــود، صــدایى ب مخصوصــى ســاخته شــده ب

.رسیدمى

نکته دیگرى که در اینجا باید به آن توجه داشـت،  

 ـ این است کـه سـامرى از آنجـا کـه مـى      وم دانسـت ق

نـد و بـه   بردها در محرومیت به سر مىسال) ع(موسى

هـاى  که در بسیارى از نسلعلاوه روح مادیگرى، چنان

آنها غلبه داشت و بـراى زر  بینیم، برامروز آنها نیز مى

و زیور احترام خاصى قائل بودند، لذا او گوساله خـود  

را از طلا ساخت، تا توجه شـیفتگان و بردگـان را بـه    

  .کندسوى آن جلب 

  

  گري، توجیه شرعیحیله. 5-3-2

گـري و توجیـه   ى از بنـى اسـرائیل بـا حیلـه    گروه

ه بـه  شرعی از فرمان الهى سرپیچى کردنـد و بـا توج ـ  

واقعى گناه، با کلاه شرعى و حیله، عوض  که چهرهاین

و «:ر اثر آن به مجازات سخت مبتلا شـدند ب،شودنمى

منْکُم فـی السـبت فَقُلْنـا لَهـم     لَقَد علمتُم الَّذینَ اعتَدوا 

حـال کسـانى را از    ،به طور قطع؛»کُونُوا قرَدةً خاسئین

شما که در روز شنبه نافرمانى و گناه کردنـد دانسـتید،   

در  هـاى طـرد شـده   ه صورت بوزینهما به آنها گفتیم ب

).65:بقره(یدیآ

کـه در سـاحل   ) مردم ایله(گروهى از بنى اسرائیل 

در روزهاى شنبه کردند، به فرمان خدا ا زندگى مىدری

ها ممنـوع بـود، امـا در همـان روز،     صید ماهى براى آن

و  کردند،گرى بیشترى مىهاى دلخواه آنان، جلوهماهى

که این خود آزمایش  ،کردندمردم را بیشتر وسوسه مى

در . این قوم، قانون الهى را مزورانه شکستند. الهى بود

وع شـکنى را از کجـا شـر   جمعیـت، قـانون  که این این

از بعضـى از  . سـت ااخـتلاف کردند، در میان مفسران 

 شود کـه نخسـت دسـت بـه    روایات چنین استفاده مى

در کنـار دریـا   . شرعى زدندحیله به اصطلاح  نیرنگ و

ــا  حوضــچه ــه دری ــد و راه آن را ب ــب دادن هــایى ترتی

ند کردها را باز مىروزهاى شنبه راه حوضچه. گشودند

شدند، امـا بـه   و ماهیان فراوان همراه آب وارد آنها مى

خواسـتند بـه دریـا بازگردنـد     هنگام غـروب کـه مـى   

بستند، سپس روز یکشنبه شـروع  راهشان را محکم مى

خداونـد بـه مـا    : گفتنـد کردنـد و مـى  به صید آنها مى

نکنیـد، مـا هـم صـید     صـید  دستور داده اسـت مـاهى   

هـا محاصـره   در حوضـچه  بلکه تنها آنهـا را  ،ایمنکرده

  ).42ص،2ق، ج1416بحرانی، (م ایودهنم

هـا  آنها روز شنبه قلاب: اندبعضى از مفسران گفته

افکندند، سـپس روز بعـد آن را از دریـا    را به دریا مى

کشــیدند و بــه ایــن وســیله صــید مــاهى  بیــرون مــى

آید که آنها از بعضى از روایات دیگر برمى.نمودندمى

اعتنایى کامـل روزهـاى شـنبه    اى با بىبدون هیچ حیله

ــاهى شــدند  مشــغول  ــی،(صــید م ،4ج،1372طبرس

).75ص
  

ممکن است همه این روایات صحیح باشد؛ به این 

ترتیب که در آغاز از طریق حیله به اصـطلاح شـرعى   

کـار   هاها و یا انداختن قلابن حوضچهبه وسیله کند

ر آنهـا  این کـار، گنـاه را در نظ ـ  . خود را شروع کردند

کوچک و آنان را در برابر شکستن احتـرام روز شـنبه   

پـروا  جسور ساخت و کم کم روزهاى شنبه علناً و بى

به صید ماهى مشغول شدند و از این راه مال و ثروت 

  .فراوان فراهم ساختند

به شدت از توجیه گناه و حلال ) ع(حضرت على 

 نمودن حرام با توجیه خمر به نبیذ، رشوه بـه هدیـه و  

، 1379، نهـج البلاغـه  (کردنـد  ربا به معامله، انتقاد مـى 

  ).156خطبه
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  مکر و حیله زنان .5-3-3

ــه مطــامع خــود مکرهــا و   ــراى رســیدن ب ــان ب زن

هاى خاصى دارنـد و از مکـر زنـان ناپـاك بایـد      حیله

آنان خطرناك است؛ قرآن در این بـاره   ترسید که حیله

منْ دبرٍ قـالَ إِنَّـه مـنْ     قَمیصه قُد فَلَما رأى«:فرمایدمی

) عزیـز مصـر  (هنگـامى کـه   ؛»کَیدکُنَّ إِنَّ کَیدکُنَّ عظیم

از پشـت پـاره شـده اسـت،     ] یوسـف [دید پیراهن او 

مکـر و   این از مکر و حیله شما زنان است کـه «: گفت

).28:یوسف(ت حیله شما زنان، عظیم اس

إِنَّ «: نـد داکه قرآن، کید شیطان را ضعیف مىبا این

 لى در ایـن آیـه  و،)76:نساء(» کَید الشَّیطانِ کانَ ضَعیفاً

این به خاطر آن است . بزرگ شمرده استرا کید زنان 

اى و غیابى و سارقانه اسـت،  که وسوسه شیطان لحظه

زن بـا لطــف و محبـت و حضــورى و    ولـى وسوســه 

  ).1ص،3ق، ج1415فیض کاشانی، (ى است دائم

آیه کید همه زنان را بزرگ خوانده  خداوند در این

و این بدان جهت است که خداوند در مردان تنها میل 

و مجذوبیت نسبت به زنان را قرار داده است، ولى در 

هـا  ى جلب میـل مـردان و مجـذوب کـردن آن    زنان برا

 وسائلى قرار داده است که تا اعماق دلهایشان راه یابند

هـاى  خـود، دل  آمیزهاى فتان و اطوار سـحر و با جلوه

آنان را مسخر نمایند و عقلشان را بگیرند، و ایشـان را  

بـه سـوى    ،هایى که خودشان هم متوجه نباشـند از راه

هاى خود بکشانند، و ایـن همـان کیـد و اراده    خواسته

  ).194ص،11، ج1374طباطبایی،(سوء است 

  

  قوم صالح مکر و نقشه. 5-3-4

، )ع(صـالح  نفر از اشراف گمراه قـوم حضـرت    هنُ

و  به حضرت صالح  ،اي هم قسم شده بودندطی نقشه

را بـه قتـل برسـانند    ها اش شبیخون بزنند و آنخانواده

:فرمایـد که میطوريب )354ص،7ج ،1372،طبرسی(

رهط یفْسدونَ فـىِ الْـأَرضِ و    تسعۀُو کاَنَ فىِ الْمدینَۀِ «

واْ بِاللَّـه لَنُبیتَنَّـه و أَهلَـه ثُـم     قَـالُواْ تَقَاسـم  . لَا یصلحونَ

و . لَنَقُولَنَّ لولیه ما شهِدنَا مهلک أَهلـه و إِنَّـا لَصـدقُونَ   

در آن ؛»مکَرُواْ مکْرًا و مکَرْنَا مکْرًا و هـم لَـا یشْـعرُونَ   

کردنـد و  شهر نُه گروهک بودند که در زمین فساد مى

ید قسم یاد کنید به خـدا  یبیا: آنها گفتند. نبودندمصلح 

زنـیم و  اش شـبیخون مـى  و خانواده) صالح(بر او : که

یم یگورسانیم، سپس به ولى دم او مىآنها را به قتل مى

ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در ایـن  

آنها نقشه مهمى کشـیدند و  ! گفتار خود صادق هستیم

در حـالى کـه آنهـا خبـر نداشـتند     ، ما هم نقشه مهمى

  .)50-48:نمل(

نُه نفـر از اشـراف   ) ع(در شهر قوم حضرت صالح 

گمراه بودند که در کشتن ناقه صالح دسـت داشـتند و   

ابـن عبـاس نـام آنهـا را     . کردنـد خدا را اطاعـت نمـی  

قـدار بـن سـالف، مصـدع،     : طور ذکـر کـرده اسـت   این

افدهمى، دهیم، دعمـى، دعـیم، اسـلم، قتـال و صـد     

طبرســــی، ؛5، ص15ق، ج1408ابوالفتــــوح رازي، (

  ).354ص،7ج ،1372

در ادبیـات عـرب بـه معنـى هرگونـه       "مکر"واژه

هاى شـیطانى  چاره اندیشى است و اختصاص به نقشه

عمال و زیان بخـش کـه در فارسـى امـروز در آن اسـت     

هـاى زیـان   هم در مورد نقشه ،بنابراین .شود، نداردمى

. هاى خـوب اندیشى ، و هم چارهرودبخش به کار مى

 ـ » مکر« از آن است که کسى را از رسیدن مقصـودش ب

  ).772ص،ق1412راغب اصفهانی، (دارند 

هنگامى که این واژه در مورد خداوند بـه   ،بنابراین

بـار  هـاى زیان ه معنى خنثى کردن توطئـه ب ،رودکار مى



  
  

1، پیاپی1391و تابستان ، سال اول، شماره اول، بهاریقرآن کاوشی نو در معارف     46

رود بـه  است و هنگامى که درباره مفسدان به کار مـى 

  .هاى اصلاحى استوگیرى از برنامهمعنى جل

 ـ یکی  کـه دشـمن، از    ناز نکات مهم این آیـات ای

طـور کـه   کنـد، همـان  استفاده مـى ءمقدسات دینى سو

ــی ــدم ــدند و   : فرمای ــم قســم ش ــا یکــدیگر ه ــا ب آنه

خواستند با ظاهرسـازي بـراي گنـاه خـود توجیـه      می

هاى زیادى هستاریخ، عبرتدر ت. شرعی ایجاد کنند

تَقاسـموا  «!) پیـامبر خـدا  نام خدا براى قتل  سوگند به(

تَنَّهیلَنُب که خوارج در خانه خدا و در مـاه  همچنان، »بِاللَّه

خدا، ولى خدا را در حال عبادت خدا، به نیت تقـرب  

هم رمضـان ضـربت   به خدا در لیالى قدر و سحر نوزد

  .زدند و شهید کردند

  

  روزي مستکبرانمکر شبانه .5-3-5

روزي و همیشـگی  و مکر مسـتکبران شـبانه   تلاش

بوده و انحراف فکـري و فرهنگـی وگمراهـی جامعـه     

نتیجه کار مداوم دشمنان مستکبر است؛ قـرآن در ایـن   

و قـالَ الَّـذینَ استُضْـعفُوا للَّـذینَ      «:فرمایـد زمینه مـی 

نَکْفُـرَ   استَکْبرُوا بلْ مکْرُ اللَّیلِ و النَّهـارِ إِذْ تَأْمرُونَنـا أَنْ  

 ذابا الْعأَوا رۀَ لَمرُّوا النَّدامأَس أَنْداداً و لَ لَهعنَج و بِاللَّه

أَعناقِ الَّذینَ کَفَرُوا هلْ یجزَونَ إِلاَّ  و جعلْنَا الْأَغْلالَ فی

: گوینـد مستضعفان، به مستکبران مى؛ »ما کانُوا یعملُون

مایـه  (ا در شـب و روز  هـاى فریبکارانـه شـم   وسوسه

دادید کـه  هنگامى که به ما دستور مى) گمراهى ما شد

هـایى بـراى او قـرار    شـریک به خداوند کافر شویم و 

 ،بیننـد را مـى ) الهـى (ها هنگـامى کـه عـذاب    دهیم، آن

مبـادا بیشـتر رسـوا    (کننـد  ندامت خود را کتمـان مـى  

آیا  .نهیمو ما غل و زنجیر در گردن کافران مى) شوند

شـود به آنهـا جـزا داده مـى    ،کردندز آنچه عمل مىج

  .)33:سبأ(

  گیرينتیجه

اي قرآنی است که با داشتن یـک معنـا،   واژه» فتنه«

قـرآن مـواردي همچـون    . دارد يهـاي متعـدد  مصداق

را ... اموال، اولاد، اختلاف نظر، کفر، شـرك، جنـون و  

این موارد گوناگون البته در صورت . فتنه دانسته است

گیرنـد کـه ایجـاد اخـتلال و     ی از فتنه قرار مـی مصداق

هر گاه در جریان عادي و طبیعی امـور  . اضطراب کنند

اختلالی پیش آید، اضـطراب را نیـز بـه دنبـال دارد و     

شـود قـرآن نـام    آنچه سبب پدید آمدن این وضع مـی 

  .نهدرا بر آن می» فتنه«

فتنه را به مراتب زیان بـارتر از کشـت    کریم، قرآن

داند، از این رو، فتنه بر انگیزان ویرانگرتـر  میوکشتار 

ند؛ لذا براي اینکه دین از آثار هست تر از قاتلانو پست

خداوند در قرآن دستور به مبـارزه   ،فتنه محفوظ بماند

  .دهدگران میو کشتار فتنه

هــاي هــا و راهاز منظــر آیــات قــرآن کــریم طــرح

کـه  متعددي براي ایجاد فتنـه در جامعـه وجـود دارد    

، »تفرقـه افکنـی و اخـتلاف   «: از ندترین آنها عبارتمهم

  .»فریب و نیرنگ«و » شبهه افکنی«

از اولین و اساسـی تـرین شـگردهاي سـران فتنـه      

شاید بتـوان  . است» ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه«

قدر که این شگرد در فتنه انگیزي اثـر گـذار    گفت آن

  .ه باشداست، ترفندهاي دیگر این تأثیر را نداشت

گـران در ایجـاد فتنـه در    دومین طرح و شیوه فتنـه 

ایجاد شبهه در ذهن مردم است، چرا کـه فتنـه   جامعه،

انگیزان از فضاهاي شبهه آلود و مبهم بیشترین استفاده 

هــاي ایجــاد شــبهه در جامعــه بــه روش. برنــدرا مــی

قـرآن بـه مهمتـرین ایـن     . گیـرد مختلف صـورت مـی  

ات گونـاگون اشـاره   ق در آیها و مصادیها، شیوهروش

هاي فکري گري از طریق شبههفتنه: از دارد که عبارت



  
  

47     هاي ایجاد فتنه در قرآن کریمافشاي طرح

شبهات بـه صـورت دائمـی، مشـتبه      يو اعتقادي، القا

کتمان حقایق نمودن حق و باطل، ایجاد شبهه از طریق

  .و ایجاد شبهه از طریق تحریف حقایق

گـري از  گـران در جامعـه، فتنـه   فتنـه سومین شیوه 

قرآن به مصادیق فراوانـی  . رنگ استطریق فریب و نی

گري و فتنه سامري، حیله: گري از قبیلاز این نوع فتنه

 توجیه شرعی یهود، مکر و حیله زنـان، مکـر و نقشـه   

  .اشاره داردقوم صالح و مکر شبانه روزي مستکبران 

  

  :هانوشتپی

مختلف از شیعه و سنى نقـل شـده   این روایت به طرق  .1

ــت ــابع .اس ــیعهمن ــد ازعب ش ــه، (:ارتن ــن بابوی ، ق1403اب

طبرسـی،  ؛1، ح323ص ،1361؛ ابن بابویه،11، ح585ص

ــص1، جق1410 ــى؛392-391، صـ ، 1ج ق،1412،عیاشـ

  .)331ص

، 2، جق1404سـیوطی،  (:ت نیـز عبارتنـد از  اهل سنمنابع 

  .)7470، ح408، ص10ج ق،1415آلوسی، ؛62ص

کـافر   و عثمان و معاویه و حکمین را) ع(خوارج، علی .2

 ،ناهـان کبیـره را نیـز کـافر دانسـته     آنان اهل گ. دانستندمی

ایشان نکاح با زنـان و  . دانستندریختن خونشان را مباح می

جسـتند، جـایز   هایی را که از آنان تبري مـی دختران و فرقه

شمردند و خروج با امامان خود را بـر ضـد کـافران و    نمی

آشـتی ناپـذیر    نانخوارج، دشم. دانستندمیمنافقان واجب 

خــالف وجــود امــلاك داران بــزرگ و مبنــی امیــه و زمینــ

ن را قبـول  رآبـودن ق ـ ها اصل مخلـوق  آن. خصوصی بودند

آن چون عجارده، سـوره یوسـف    نداشتند و بعضی از فرق

قی گفتند که آن داستان عشقرآن نمی دانستند و می ورا جز

  .قرآن باشد وجز بایداست و چنین داستانی ن

) ق86-65(و در عهد عبـدالملک مـروان   امیه در زمان بنی 

قدریه یا معتزله ظهور کردند و با فرقه مخالف خود جبریه 

جبریه معتقد بودنـد کـه بنـدگان    . یا مجبره اختلاف داشتند

خدا صاحب افعال خدا نیسـتند و خیـر و شـر را بـه خـدا      

دادند و نسبت آن دو را به انسان امـري مجـازي   نسبت می

لاف ایشان معتزله یا قدریه طرفدار قدرت بر خ. دانستندمی

و حریت اراده انسان بودند و انسـان را در کـردار و رفتـار    

  .پنداشتندخویش آزاد می

مخالفان این فرقه، قدریه را مجوسـان یـا زردشـتیان امـت     

فرموده ) ص(گفتند که رسول خدا شمردند و میاسلام می

  .»ۀمجوس هذه الام ۀالقدری«: است

و روي کار آمدن بنی امیـه، تـوده   ) ع(علی پس از شهادت

مردم که معروف به سواد اعظم شدند، در برابر خوارج کـه  

و نه به خلافت معاویه و بنـی امیـه و   ) ع(نه به امامت علی

که معتقد به امامت او بودنـد،  ) ع(نیز در مقابل شیعیان علی

. شوندخوانده می» مرجئه«شکیل دادند که اي را تفرقه تازه

بـه طـوري کـه     ؛یش این فکر بر اثر تسلط بنی امیه بودپیدا

اسباب کار تقویت بنی امیه شدند و تـا ایـن خانـدان روي    

آنان عصمت امـام را  . آن فرقه نیز اعتبار داشتند ،کار بودند

را از درجـه نخسـتین   ) ع(از خطا لازم نمی دانستند و علی

که جانشینی بلافصل پیغمبر باشد، به درجه چهـارم یعنـی   

اندازند؛ از ایـن جهـت اسـت کـه     تأخیر می ؛لیفه چهارمخ

  .مرجئه و شیعه دو فرقه مقابل یکدیگر هستند

چهـار   اى است که قرآن دراهمیت این داستان به اندازه .3

، 93-92و 54-51:بقـره (سوره بـه آن اشـاره کـرده اسـت    

).88:طه ،52:اعراف ،153:نساء

  

  منابع

 :، قم)1383(، ترجمه حسین انصاریان قرآن کریم.1

.انتشارات اسوه

 :قـم ، ، ترجمه محمـد دشـتی  )1379(نهج البلاغه.2

  .موسسه فرهنگی انتشاراتی حضور

، الخصـال ، )ق1403(ابن بابویه، محمد بـن علـی   .3

  .انتشارات جامعه مدرسین :قم

، تصحیح علـی اکبـر   معانی الاخبار، )1361(همو .4

.قم علمیه مدرسین حوزه جامعه: قم غفاري،
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ــى  ابوال.5 ــن عل ــین ب ــوح رازى، حس ،)ق1408(فت

 ،القـرآن روض الجنان و روح الجنان فـى تفسـیر  

دکتـر محمـد    و تحقیق دکتر محمد جعفر یـاحقى 

هـاى اسـلامى   بنیاد پژوهش :مشهدمهدى ناصح، 

  .آستان قدس رضوى

فـى المعانىروح،)ق1415(محمودسیدآلوسى،.6

عبــدالبارىعلــىتحقیــق،العظــیمالقــرآنتفســیر

  .العلمیۀدارالکتب: بیروتۀ،عطی

البرهان فى تفسـیر  ،)ق1416(بحرانى، سید هاشم.7

  .تبنیاد بعث: ، قمالقرآن

وســائل ،)1368(حرعــاملی، محمــد بــن حســن.8

 :بیــروت، الشــیعه الــی تحصــیل مســائل الشــریعه

  .لاحیاء التراث) ع(سسه آل البیتؤم

 :تهـران  ،اسباب النـزول ، )1383(ذکاوتى، علیرضا.9

  .نشر نى

، )ق1412(راغب اصـفهانى، حسـین بـن محمـد    .10

، تحقیق صفوان عدنان المفردات فی غریب القرآن

  .دارالعلم الدار الشامیه :داودى، بیروت

لبـاب  ،)1379(سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکـر .11

  .دارالمعرفه :، بیروتالنقول فی اسباب النزول

الدر المنثور فـى  ،)ق1404(سیوطى، جلال الدین.12

  .کتابخانه آیۀ االله مرعشى نجفى :، قملمأثورتفسیر ا

موج فتنه از جمل ، )1388(شریفی، احمد حسین.13

  .کانون اندیشه جوان :، تهرانتا جنگ نرم

المیـزان  ،)ق1417(طباطبایى، سید محمد حسین.14

دفتـر انتشـارات اسـلامى     :، قـم فى تفسیر القـرآن 
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